


  
  
  

 پاسخنامهپاسخنامه
ييــانانــانسانسممــدوازدهدوازده

 13991399 انانــآبآب 3030

قلمඅඏیاد آड़وز਍ی عامਇیعلਖی )(وपف
  021- 6463چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم-923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك

  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«



  آزمونانآورندگپديد
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  عمومي

  نام طراحان  نام درس

  فارسي
الهـام محمـدي،اقدم، محسن فدایی، محمدجواد قورچیان، کاظم کاظمی،مقدم، مسلم ساسانی، مریم شمیرانی، مادح علیاحسان برزگر، حسن پاسیار، ابراهیم رضایی

  مرتضی منشاري، نرگس موسوي، حسن وسکري
  راضیه یادگاري ،خواه، الهه مسیحسیدمحمدعلی مرتضويکاظم غلامی،ولی برجی،نوید امساکی،  ان قرآنعربي زب

  کبیر، فیروز نژادنجف، سیداحسان هنديبقا، مرتضی محسنیپور، محسن بیاتی، محمد رضاییمحمد آقاصالح، ابوالفضل احدزاده، امین اسدیان  دين و زندگي
  روشننژاد، عقیل محمديناصر ابوالحسنی، تیمور رحمتی، میرحسین زاهدي، ساسان عزیزي  انگليسيزبان

  

  اختصاصي

  نام طراحان  نام درس
  ، نسترن صمديحمیدرضا سجودي، علی شهرابیامیر زراندوز،،محمد بحیرایی  )3رياضي و آمار (
  صمديکورش داودي، نسترن،محمد بحیراییحسین اسفینی،  )1رياضي و آمار (

  سارا شریفی، مهسا عفتی، فاطمه فهیمیانفاطمه حیاتی، علیرضا رضایی،  اقتصاد
  کنکور انسانیاقتصادايپیمانههاي کتاب آبیمنتخب از سؤال  هاي آشناسؤال- اقتصاد

  نیا، کاظم کاظمی، اعظم نورينژادفرهاد علی  )3علوم و فنون ادبي (
  حمید محدثیمحسن فدایی،نژاد،سادات طباطباییعارفه ،محسن اصغريا احمدي،سیدعلیرض  )1علوم و فنون ادبي (

  رضا معصومیسیدمحمدعلی مرتضوي،،نصرآباديشیرودي، محمدعلی کاظمیمرتضی کاظم ،مجید فاتحیابراهیم احمدي، ولی برجی،  )1و ( )3عربي زبان قرآن (
  جی، میلاد هوشیارمحمد کریمی، ملیحه گرمیلاد باغ شیخی، علی  تاريخ
  بایگی، محمدعلی خطیبیعلیرضا رضایی، فاطمه سخایی  جغرافيا

  محمدابراهیم سلیمانیآزیتا بیدقی، مبیناسادات تاجیک،  شناسيجامعه
  نژادمجید پیرحسینلو، نیما جواهري، کیمیا طهماسبی، فرهاد قاسمی  منطق و فلسفه

  کنکور انسانیجامعمنطق و فلسفهايپیمانههاي کتاب آبیسؤالمنتخب از  هاي آشناسؤال  -ة يازدهمفلسف
  ، نصیبه کلانترينژادمبیناسادات تاجیک، کوثر دستورانی، مهسا عفتی، فرهاد علی  شناسيروان

  گزينشگران و ويراستاران
ويراستارمسئول درسگزينشگرنام درس
ريم شميراني، كاظم كاظميمحسن اصغري، م  محمدجواد قورچيان  مرتضي منشاري  فارسي

سيدمحمدعلي مرتضوي،درويشعلي ابراهيمي  نويد امساكي  نويد امساكي  عربي زبان قرآن

  سكينه گلشني، محمدابراهيم مازنيبقامحمد رضايي  پور، سيداحسان هنديامين اسديان  دين و زندگي

  ______  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  معارف اقليت

  اله استيري، محدثه مرآتيلو، رحمتسعيد آقچه  سپيده عرب  سپيده عرب  انگليسيزبان

مهدي ملارمضانيفروشان،ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  )3(رياضي و آمار

مهدي ملارمضانيفروشان،ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  )1رياضي و آمار (

بوستانمريمفاطمه فهيميانسارا شريفي  اقتصاد

  عليرضا احمديسيد،مرتضي منشارينژادفرهاد علينژادفرهاد علي  )3علوم و فنون ادبي (

عليرضا احمديسيد،مرتضي منشارينژادفرهاد عليحميد محدثي،نژادفرهاد عليحميد محدثي،  )1علوم و فنون ادبي (

درويشعلي ابراهيمي  يسيدمحمدعلي مرتضو  سيدمحمدعلي مرتضوي  )1و ( )3عربي زبان قرآن (

  پريسا ايزدي  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيار  تاريخ

  مريم بوستان  محمدعلي خطيبي بايگي  محمدعلي خطيبي بايگي  جغرافيا

محمدابراهيم مازنيارغوان عبدالملكيارغوان عبدالملكي  شناسيجامعه

  نژادفرهاد عليمجيد پيرحسينلو،  نيما جواهري  نيما جواهري  منطق و فلسفه

  نژادفرهاد علي،محمدابراهيم مازني  مهسا عفتي  مهسا عفتي  شناسيروان

  گروه فني و توليد
  

  )عمومي(الهام محمدي،)اختصاصي(سيدمحمدعلي مرتضوي  مدير گروه
  ، معصومه شاعري (عمومي)زهرا داميار (اختصاصي)  مسئول دفترچه
  ليلا ايزدي (عمومي) ،زهره قموشي (اختصاصي)چه:مسئول دفترنسب،رسوليفاطمهمدير:  گروه مستندسازي

(عمومي)زهرا تاجيك،ليلا عظيمي (اختصاصي)  آراو صفحهچينحروف
سوران نعيمي  ناظر چاپ
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)گاليكش -مسلم ساساني(  »1«گزينة- 1
حريف: دوست، همدم، همراه/ مسـتغرق: مجـذوب، شـيفته/ دمسـاز: مـونس، همـراز، 

  دردآشنا
  هاي ديگرتشريح گزينه

  ترياق: ضد زهر است؛ نه زهر»: 2«گزينة
  شنوندگانمستمع: شنونده است نه»: 3«گزينة
مصيبت و محنت برآرند، است نـه شيون: ناله و ماتم، زاري و فرياد كه در»: 4«گزينة

  به تنهايي.» محنت«به معني
  ، لغت، تركيبي)3فارسي(

----------------------------------------------  
)گاليكش -مسلم ساساني(  »1«گزينة- 2

  يگردهايتشريح گزينه
  بهر←بحر»: 2«گزينة
  فراق← غفرا»: 3«گزينة
مستور←مسطور»: 4«گزينة

  )تركيبي، املا،3فارسي(
----------------------------------------------  

)شيراز -محسن فدايي(  »2«گزينة- 3
  است. استعارهولي فاقد» ليلي و مجنون«تلميح به داستان

  يگردهايتشريح گزينه
محبت -2خورشيد -1ايهام دارد: » مهر»/ «اضافة تشبيهي» مهر رخت»: «1«گزينة
تشخيص» حديث بلبل شيرين مقال«آميزي دارد./ حس »رين مقالشي: «»3«گزينة

  و استعاره
  تضاد دارند.» حرام و حلال«تشبيه دارد./ » بادة گلگون»: «4«گزينة

  ، آرايه، تركيبي)3فارسي(
----------------------------------------------  

)مريم شميراني(  »4«گزينة- 4
يك مصراع مدعا و مصراع ديگر تمثيلي براي آناز شروط اسلوب معادله اين است كه

  اين شرط رعايت نشده است.» 4«مدعا باشد كه در گزينة
  يگردهايتشريح گزينه

طوركه روشني آينه از روزن نيست، روشـني دل از ديـده نيسـت و همان»: 1«گزينة
  نابينايي غم نباشد.

اسـت، دل نـازك از طوركه خار در چشـم مثـل سـوزن آزاردهنـده همان»: 2«گزينة
  شود.نگاهي كج هم آزرده مي

  كند، سينه هم راز مرا مخفي نكرد.طوركه خاك دانه را پنهان نميهمان»: 3«گزينة
  ، آرايه، تركيبي)3فارسي(

----------------------------------------------  
)ساري -حسن وسكري(  »3«گزينة- 5
  ت و نقش مفعول پذيرفته است.در اين بيت، هستة گروه مفعولي اس» دم«

  يگردهايتشريح گزينه
جـا (صـفت دل بلبلان ريخت (دل= نهـاد)/ هـر ←بلبلان را ريخت دل»: 1«گزينة

  مبهم + قيد)
  شب (نهاد) جدايي، عذاب (مسند) روز قيامت است.»: 2«گزينة
تزنگيان، سودايي (مسند) هستند./ و آهوان (نهاد) شكار آن تركان مسـ»: 4«گزينة
  هستند.جنگ

  ، دستور، تركيبي)3فارسي(

)محمدجواد قورچيان(  »1«گزينة- 6

گاه از آن به عنوان حـرف اضـافه نيـز يـاد [است.مالكيتاز نوع» را«،»1«در گزينة
  ]شود.مي

  يگردهايتشريح گزينه
  نشانة مفعول است.»: 2«گزينة
  نشانة مفعول است.»: 3«گزينة
  ت.نشانة مفعول اس»: 4«گزينة

  )تركيبي،دستور،3فارسي(
----------------------------------------------  

)رامسر -احسان برزگر(  »2«گزينة- 7

» 2«گزينـة ها شكايت از غم هجران و دوران فراق است درحالي كهمفهوم ساير بيت
  به عدم شكايت اشاره دارد.

  )46، مفهوم، صفحة3فارسي(
----------------------------------------------  

)مريم شميراني(  »2«گزينة- 8

گـردد و ايـن مفهوم عبارت صورت سؤال آن است كه هرچيز به اصل خـويش بـازمي
به اين شكل آمده است كه ما همانند سيل و جوي آب هسـتيم » 2«معني در گزينة

  سيل، رسيدن به درياست كه اصل اوست.آييم زيرا منزل هركه به سوي تو مي
  هاي ديگريح گزينهتشر

  اثر است.بلا در ارادة محكم بي»: 1«گزينة
طوركه سيل خس و خـار عشق مجازي مرا به عشق حقيقي رساند، همان»: 3«گزينة

  رساند.را هم به دريا مي
ما پر پرواز تا رسيدن به يـار نـداريم و كمتـرين سـرماية خـود را صـرف »: 4«گزينة
  كنيم.مي

  )49، مفهوم، صفحة3فارسي(
----------------------------------------------  

)ساري -حسن وسكري(  »3«گزينة- 9

، تقابل عقل و عشـق مشـهود اسـت زيـرا شـاعر خـرد را بـه »3«فقط در بيت گزينة
  گنجشك ريز و كوچك تشبيه كرده است و البته عشق را به سيمرغ مانند كرده است.

  هاي ديگرتشريح گزينه
  او مثل خرد در من نهادينه است.عشق»: 1«گزينة
  نيست.آسانسوختن و ساختن در عشق»: 2«گزينة
  .سازگاري عقل و عشق»: 4«گزينة

  )49، مفهوم، صفحة3فارسي(
----------------------------------------------  

)كاظم كاظمي(  »2«گزينة-10

ي اســتهــا جــاري و ســارمفهــوم مشــترك ابيــات مــرتبط: عشــق در همــة پديــده
  (تأثيرگذاري عشق در همة ذرات عالم)

  هاي آفرينشارزش والاي عشق و برتري آن بر ساير پديده»: 2«مفهوم بيت گزينة
  )47، مفهوم، صفحة3فارسي(

3فارسي
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)لاهيجان -مقدمابراهيم رضايي(  »1«گزينة-11
  صدا،مولع: شيفته، بسيار مشتاق، آزمند/ تيمار: غم، حمايت و نگاهداشت، توجه/ ويله: 

  ، لغت، تركيبي)1فارسي(  آواز، ناله
----------------------------------------------  

)محمدجواد قورچيان(  »2«گزينة-12
  تصحيح املايي:

  عزم←الف) عظم
سخره←ب) صخره

  )تركيبي، املا،1فارسي(
----------------------------------------------  

)ساري -نرگس موسوي(  »1«گزينة-13
گـويي دانسـته حسن تعليل: شاعر علت روشني صبح صادق (صبح نخست) را، راسـت

تشخيص اسـت » دهان صبح«است./ استعاره: » سخن«مجاز از» حرف«./ مجاز: است
  اند.تشبيه: كواكب (= ستارگان) به زر تشبيه شدهو هر تشخيصي استعاره است./

  ، آرايه، تركيبي)1فارسي(
----------------------------------------------  

)لاهيجان -حسن پاسيار(  »2«گزينة-14
  »فكر و انديشه«مجاز از» سر«بيت الف: 
درمعنـاي يكـي از  -2چهره (معناي قابـل پـذيرش)  -1ايهام تناسب: » رخ«بيت ب: 

  هاي شطرنج (با اسب و پياده تناسب دارد.)مهره
هـاي بلنـد اين است كه زلـفتعليل: علت برخاستن گل سنبل از چمنبيت ج: حسن

  تو، آن را پامال كند.
  بيت د: تشبيه: اوراق حواس

  ، آرايه، تركيبي)1فارسي(
----------------------------------------------  

)الهام محمدي(  »2«گزينة-15
اخـلاق «منثـور/ » نامـهقـابوس«منظـوم/ » گوشـوارة عـرش «منثور/ » اسرارالتوحيد«

  منثور» محسني
  ، تركيبي)تاريخ ادبيات،1سيفار(

----------------------------------------------  

)اردبيل -مرتضي منشاري(  »3«گزينة-16
در تاريخ گذشتة زبان فارسي، گاهي يك مـتمم همـراه بـا دو حـرف اضـافه بـه كـار 

مـتمم اسـت و بـا دو حـرف اضـافه بـه » آن«نيزمصراع دوم» 3«رفت. در گزينةمي
  »بر آن بر«ست: كاررفته ا

  هاي ديگرتشريح گزينه
  ها:ها در ساير گزينهو متممحرف اضافه

  به گورستان، بر مزار»: 1«گزينة
  بر بر، بر سر، بر جبهت»: 2«گزينة
  بر بر، چون سيم، بر لب، چون شير و شكر»: 4«گزينة

  )101، دستور، صفحة1فارسي(

)بوكان -اقدممادح علي(  »2«گزينة-17

  از نور رخَت حاصل بودروشنــي ديــده= از نور رخَت حاصل بودروشنيديده را

  اليهنهاد   مضاف                                                    

كنـد واست كه تركيب اضافي را از هم جدا مـي» فك اضافه« نوع را در اين مصراع

  سازد.مقدم مي» مضاف«را بر» مضاف اليه«

  .انداي كلام در  ساير گزينه ها در جاي اصلي خود قرار گرفتهاجز

  مهم درسي هنكت

بلاغـي  ةن حذف نهـاد جـدا در اول جملـه شـيو نيحذف فعل در پايان جمله و همچ

  سازد.نمي

گاهي ممكن است فعل آغاز جمله بيايد اما شيوه، بلاغي نباشد به ويژه اگر فعل جمله

در اين صورت فعل معمولاً با نهاد محذوف، خـود دوم شخص فعل امر ناگذر باشد كه

  شود و ارتباطي با اجزاي پس از خود ندارد.يك جمله مي

  )72، صفحةدستور،1فارسي(

----------------------------------------------  

)ساري -نرگس موسوي(  »4«گزينة-18

  دي دنياناپايداربودن غم و شا»: 4«مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينة

  هاي ديگرتشريح گزينه

  در جهان رنج و آسايش با هم است.»: 1«گزينة

  .بيش نيستيغم و شادي ما در قياس با غم و شادي حقيقي تصوير»: 2«گزينة

  رسند.نبايد به رزق و مرگ انديشيد كه ناگزير هر دو مي»: 3«گزينة

  )20، مفهوم، صفحة1فارسي(

----------------------------------------------  

)اردبيل -مرتضي منشاري(  »2«گزينة-19

هـاي ديگران تأكيد شده است كه از ابيات گزينـه هبخشش ب ردر بيت صورت سؤال ب

، شاعر خواهان عنايت و»2«شود. در گزينةنيز همين مفهوم دريافت مي» 4و 1،3«

  رحمت و بخشش معشوق است.

  )52، مفهوم، صفحة1فارسي(

----------------------------------------------  

)كاظم كاظمي(  »3«گزينة-20

هاسـت. (كـلُّ انـاء مفهوم مشترك ابيات مرتبط: ظاهر افراد نشان از باطن و درون آن

  ست)ويترشّح بما فيه: از كوزه همان برون تراود كه در ا

دن و خون دلبرظاهر زيبا و باطراوت يار، گواهي است بر رنج»: 3«مفهوم بيت گزينة

  )119، مفهوم، صفحة3فارسي(  خوردن من.

  1فارسي
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(نويد امساكي)  »1«گزينة-21
مـن پروردگـار » أنـا ربكـم )/ «3و 2هايت شماست (رد گزينهاين ام»: هذه أمتكم«

  ها)پس مرا بپرستيد (رد ساير گزينه»: فاعبدونِ«شما هستم / 
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

(راضيه يادگاري)   »3«گزينة-22
»بأذه (رد سـاير رفـتم) (مـيمعادل ماضي استمراري در زبان فارسي اسـت »: كنت

همراه ضمير آمده است و بايد ضمير در آن ترجمـه شـود (رد » مدرستنا«ها) / گزينه
  ).4و 1هايگزينه

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

(سيدمحمدعلي مرتضوي)   »3«گزينة-23
)/ 4و 2هـاي انگيـز) اسـت كـه ... (رد گزينـهعجيـب (شـگفت...»: من العجيب أنّ«
)/ 1افتنـد (رد گزينـة مـي»: تتساقط)/ «4ماهياني كه ... (رد گزينة»: تيالأسماك الّ«
) / 2و 1هـاي تعلـّق دارنـد (رد گزينـه»: تتعلّق«هاي شبانه / باران»: الليّليةالأمطار«
  )2هاي دوردست (رد گزينةآب»: البعيدةالمياه«

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

(كاظم غلامي)  »3«گزينة-24
) / 2ها، بناها (رد گزينـة ساختمان»: عمارات) / «1وجود دارد، هست (رد گزينة»: هناك«
(رداز، هـر كـدام ازهـر يـك »: كلّ مـن«) /4و 2هايواقع است (رد گزينه»: تقع«

گردشـگران (رد »: السـياح) / «2تواننـد (رد گزينـة مـي»: تقدر) / «4و 1هايگزينه
  ) 4و 1هاياز تمام كشورهاي جهان (رد گزينه»: من كلّ بلاد العالم) / «1گزينة

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

خواه)لهه مسيح(ا  »3«گزينة-25
  ها:تشريح گزينه

نوات الأخيـرة «معلوم ترجمه شـده و » أعطيت»: «1«گزينة چنـد سـال قبـل »: السـ
  ترجمه شده و غلط است.

نيـز » مفيـد اسـت «به اشتباه ماضي اسـتمراري ترجمـه شـده، » تعرف»: «2«گزينة
  .نيست» تفيد«لدقيقي براي فعترجمة
اول ترجمه كـرده و جملةدر ،نوبل استجايزةبهرا كه مربوط» للسلام»: «4«گزينة

  به صورت ماضي ترجمه شده است.» تفيد«نيز
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

) خواه(الهه مسيح  »2«گزينة-26
  هاي ديگرتشريح گزينه

رجمـه ت» جهانيـان«است كه بـه اشـتباه  »جهاني«به معناي» العالمي»: «1«گزينة
  شده است.

  اضافه است.» زيرا«ترجمه نشده و» التّي»: «3«گزينة
دور«بـه معنـاي » يجتنبـوا«صفت ترجمه شـده و نيـز به صورت» االله»: «4«گزينة
  است كه در اينجا متعدي ترجمه شده است. »شوند

  )ترجمه(  

) (كاظم غلامي  »4«گزينة-27

  هاي ديگرتشريح گزينه
دقـت كنيـد كـه  ،»ام پيشـنهاد دادكلاسيهم«يعني» ياقترحت زميلت»: «1«گزينة

  فاعل است نه مفعول!» زميلة«

دهدكه در ترجمه لحاظ نشـده مي» كننداقدام مي«معناي» يقومون بـ»: «2«گزينة

  است.

  دهد.مي» همسايگان«وده و معنايب» جار«جمع» جيران»: «3«گزينة

  )ترجمه(  

----------------------------------------------  

(نويد امساكي)  »3«گزينة-28

سـرّ »: هـاي طبيعـي راز پديـده) / «4العلماء (رد گزينةمحاولة»: تلاش دانشمندان«
قـد لا تصـل / »: رسدگاهي به نتيجه نمي) / «4و 1هاي(رد گزينهالطبّيعيةالظوّاهر

  ) 4و 2هايقد تفشل (رد گزينه

  )ترجمه(  

----------------------------------------------  

  درك مطلب:متنةترجم
اگر سخن گفتن از جنس نقره باشد، پس سكوت از طلاست، و طلا مانند نقره
نيست. نقره معدني گرانبهاست اما طلا بسيار گرانبهاتر از نقره است. هدف از اين 
سخن اين است كه سكوت از سخن گفتن بهتر است و خاموش بودن از سخن پوچ و 

ها اين نيست كه همواره ما را به سكوت وادار كندبهتر است. قصد اين عبارتبيهوده

چرا كه سخن گفتن بهترين انتخاب براي مردم است تا از اعتقادشان دفاع كنند يا 
دانش خود را نشر دهند، همينطور بر انسان واجب است كه سكوت را در برابر ستم 

زدن گرانبهاتر است جز هنگامي كه واجبو نابرابري نپذيرد. سكوت معمولاً از حرف
باشد كه سخن گفتن را انتخاب كنيم. بنابراين، انتخاب سكوت در برابر ستم اشتباه 

فاحشي است كه دلالت بر ترس و هراس دارد و شكي نيست كه مردم سرزنش 
كنند كسي را كه سكوت كند هنگامي كه بر او واجب است سخن بگويد و آنچهمي

گمان سخن پوچ همان است كه بهت با صداي بلند، آشكار كند. بيرا كه لازم اس
طور امكان دارد كه انسانرساند و در جاي خود نيست. همينديگران سودي نمي

عاقل و باهوش گاهي سكوت را انتخاب كند تا آنچه را كه درون اوست، برساند، پس 
  چه بسا سكوتي كه گوياتر از سخن گفتن است.

ابهر) -برجي(ولي  »3«گزينة-29

  ! (درست).گفتن استارزش سكوت معمولاً بيشتر از سخن
  گريديها نهيگزحيتشر

  ! گفتن استتر از سخنسكوت معمولاً ارزانترجمة عبارت:»: 1«نةيگز
  ! ترگفتن، ارزانسكوت ارزان است و سخنترجمة عبارت: »: 2«نةيگز

    !ترگفتن، گرانبهاخنسكوت گرانبهاست است و سترجمة عبارت: »: 4«نةيگز

  (درك مطلب)  

3و 1، زبان قرآنعربي
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ابهر) -(ولي برجي  »1«گزينة-30
  ! (درست).هرگاه ظلم را ببينيم ...: پس بايد سكوت نكنيم بلكه سخن بگوييم

  گريديها نهيگزحيتشر
  !  پس بايد سكوت كنيم و به خاموشي پايبند باشيمترجمة عبارت:»: 2«نةيگز
  ! وت را انتخاب كنيم و سخن نگوييمپس بايد سكترجمة عبارت: »: 3«نةيگز
  !چه را كه درونمان است، با سكوت برسانيمپس بايد آنترجمة عبارت: »: 4«نةيگز

  (درك مطلب)  
----------------------------------------------  

ابهر) -(ولي برجي  »1«گزينة-31
همـد كـه او آيد؟: هرگـاه انسـان بف چه وقت عدم سكوت، بر انسان واجب به شمار مي

  شود! مورد ستم واقع مي
  گريديها نهيگزحيتشر
  ترجمه: هنگامي كه انسان ارزش سخن را درك كند! »: 2«نةيگز
  ترجمه: وقتي انسان خردمند و باهوش باشد و قدرت زيادي داشته باشد!»: 3«نةيگز
  اي ندارد!ه: وقتي سخن در برابر مخاطب هيچ فايدهترجم»: 4«نةيگز

  )(درك مطلب  
----------------------------------------------  

ابهر) -(ولي برجي  »4«گزينة-32
  گريديها نهيگزحيتشر

  .          استنادرست» للغائب، مجهول»: «1«گزينة
،مفاعلـةاز بـاب » يدافعوا« .استنادرست» نائب فاعلله حرفان زائدان،»: «2«گزينة

  .نداردفاعلنائبي معلوم است،داراي يك حرف زائد است و چون فعل
تنها يك حرف زائدمفاعلةباب .استنادرست» »ا –ي« ةحروفه الزاّئد»: «3«گزينة

(الف) دارد. دقت كنيد حـروف مضـارعه كـه هميشـه در ابتـداي فعـل مضـارع قـرار 
شوند.هاي مزيد محسوب نميگيرند، جزء حروف زائد بابمي

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  
----------------------------------------------  

ابهر) -(ولي برجي  »2«گزينة-33
  گريديها نهيگزحيتشر

  حرف جر نيست.» فـَ«دقت كنيداست. نادرست» مجرور ...»: «1«گزينة
        )1(مشابه گزينةاست. نادرست» مجرور ...»: «3«گزينة
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  .استنادرست» جمع للتكّسير ...»: «4«گزينة

----------------------------------------------  

)سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة-34
»صورتنادرست است و بايد به» تَحرَّك»بيايـد. دقـت كنيـد بـا توجـه بـه » تُحـرِّك

فعلي متعـدي اسـت، نـه لازم؛ » تحرّك«شويم كهمطمئن مي» رأس«منصوب بودن
  صحيح است. » دهدحركت مي«به معني» حرِّكتُ«پس

».الورِاء«نه ،صحيح است» الوراء«همچنين
  (ضبط حركات)  

----------------------------------------------  

(راضيه يادگاري)  »1«گزينة-35
  الرَّجل: الرِّجل

رويم و آن از اعضاي بدن است.ترجمه: با آن راه مي
  (مفهوم)  

)يد امساكينو(  »1«گزينة-36

آخر آن حـذف » ن«جمع مذكر سالم است كه چون مضاف شده» مرافقين«
  شده است.
  هاي ديگرتشريح گزينه

  مضاف إليه است.» الموظّفات«»: 2«گزينة
  .مضاف نيست» مدعوين»: «3«گزينة
  مضاف إليه است.» السائلين«جمع مكسر و» بساتين»: «4«گزينة

  (قواعد اسم)  
----------------------------------------------  

غلامي  »1«گزينة-37 )كاظم  (

نفـر در » 25«كه در هنگام محاسبه بايد تعداد نفـرات كـلاس را دقتّ كنيد
نظر بگيريد چون شخص گوينده را هم بايد در تعداد محاسبه كنيد. بـه ايـن 

  25- 5= 20صحيح است چون »1«ترتيب گزينة
  (عدد)

----------------------------------------------  

(سيدمحمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة-38
،»4«خواهد كه دو حرف زائد داشته باشد؛ در گزينةصورت سؤال، فعل مزيدي را مي

  از باب افتعال و داراي دو حرف زائد است.» سنشتري«
  هاي ديگرتشريح گزينه

.و داراي يك حرف زائد استمفاعلةاز باب» يحاول»: «1«گزينة
از باب تفعيل و داراي يك حرف زائد است.» سميت»: «2«گزينة
  از باب استفعال و داراي سه حرف زائد است.» استشهد»: «3«گزينة

  (قواعد فعل)
----------------------------------------------  

)خواه(الهه مسيح  »4«گزينة-39
يعنـي خبـر  ؛ة اسـميه اسـت را خواسته كه جارو مجرور از اركان جملايگزينهسؤال

  و مجرور خبر واقع شده است.جار »4«واقع شده است. تنها در گزينة
  هاي ديگرتشريح گزينه

نـه  ،خبـر اسـت » قد صـنعت« »2«جمله فعليه است و در گزينة» 3و1«هايگزينه
  )انواع جملات(  .»للوقاية«

----------------------------------------------  

)كاظم غلامي(  »2«گزينة-40

  مفعول بوده و اسم مبني نيز هست.» هذا«در اين گزينه
  هاي ديگرتشريح گزينه

  رود.شمار ميهاي معرب بهمفعول است ولي جزء اسم» هاتين»: «1«گزينة
(شنيدن) مصـدر بـوده و » سماع«در اين عبارت مفعول نداريم،»: 3«گزينة

  (دور شديم) فعل لازم است.» ابتعدنا«
رود. شمار مـياست كه معرب به» نفس«مفعول اين عبارت تنها»: 4«گزينة

وطنانش را دوسـت دارد، (كسي كه خودش و هماست.» يدافع«فاعلِ» من«
  كند!)از وطن دفاع مي

  (قواعد اسم)  
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)ابوالفضل احدزاده(  »2«گزينة-41
 ـ مذلك بمـا قـد  «آية شريفةپاسخ سؤال از دقت در امٍت أيـديكم و أنّ االله لـيس بظلّ

  .آيدبه دست مي »للعبيد
  از شواهد وجود اختيار در انسان اشاره دارد.» پذيريمسئوليت«اين آيه به

ه همين جهت آثار و عواقـب بدانيم. ول كارهاي خود ميئهركدام از ما خودمان را مس
هـدها كنيم. عايم، آن را جبران ميپذيريم و اگر به كسي زيان رساندهعمل خود را مي

شـكني كنـد و استوارند. بنـابراين، اگـر كسـي پيمـاناساسها نيز بر همينو پيمان
  داند.مسئوليتش را انجام ندهد خود را مستحق مجازات مي

  را فردا بيا/ ور نيايي من دهم بد را سزا؟هيچ گويي سنگ
      هيچ عاقل مر كلوخي را زند؟/ هيچ با سنگ عتابي كس كند؟

  )57 و56هاي ه، صفح5س، در3دين و زندگي(
----------------------------------------------  

)تبريز -فيروز نژادنجف(  »1«گزينة-42
توانيم از مطلق قضـا بگريـزيم اطراف ما پر از قضاها و قدرهاي متفاوت است و ما نمي

  توان به قضاي ديگر فرار كرد.اما از يك قضاي خاص مي
  )59 ة، صفح5، درس3دين و زندگي(

----------------------------------------------  

)محسن بياتي(  »4«گزينة-43
  .حقيقتي وجداني و مشهود است و به استدلالي نياز ندارد ،اختيار

شكني كند و مسئوليتش را انجام ندهـد، خـود را مسـتحق مجـازات اگر كسي پيمان
  داند:مي

  را فردا بيا/ ور نيايي من دهم بد را سزا؟گهيچ گويي سن
  )56و55هايصفحه،5، درس3دين و زندگي(

----------------------------------------------  

)محمد آقاصالح(  »1«گزينة-44
ها نيز بر هميندانيم و عهد و پيمانهركدام از ما خودمان را مسئول كارهاي خود مي

كنـيم و هاي خود ابتدا انديشه (تفكر) مـيز ما براي تصميمهر كدام ااساس استوارند. 
  زنيم.سنجيم و سپس دست به عمل ميرا ميجوانب آن

  )56 ة، صفح5، درس3دين و زندگي(
----------------------------------------------  

(محمد آقاصالح)  »1«گزينة-45
لهي يك رابطة طولي اسـت. درخواست ارابطة ميان اختيار و اراده در انسان و اراده و

هـاي بلكـه در مرتبـه ،ها در يك رديف و مسـتقل نيسـتند  رابطة طولي هريك از علّت
  رتبة پايين، وابسته به علت مرتبة بالايي است.ممختلف قرار دارند و علت

  ) 61و60هاي، صفحه 5، درس3دين و زندگي(
----------------------------------------------  

تبريز) -(فيروز نژادنجف  »1«زينةگ-46
  قضاي الهي←ميت بخشيدنتحكم كردن و ح

  تقدير الهي←روابط بين موجودات
  قضاي الهي←ة جهانكردن نقش  اجرا و پياده

  )58، صفحة5، درس3دين و زندگي(  

)مرتضي محسني كبير(  »3«گزينة-47

ناسـازگار اسـت (منافـات اند كه قضا و قدر الهي با اختيار انسانبرخي چنين پنداشته

كنند تقدير، چيزي غيـر از قانونمنـدي جهـان و نظـم در آن اسـت دارد) و تصور مي

چيزي مهندسـي و قاعـدة خـاص كه معناي قضا و قدر الهي اين است كه هردرحالي

خود را دارد و تمام جهان بر آن قواعد بنا شده است و اين قواعد توسط انسـان قابـل 

شـود و بدون پذيرش قضا و قدر الهي هيچ نظمي برقرار نمي .استگيرييافتن و بهره

  آيد.اي براي كار اختياري پديد نميهيچ زمينه

  )59، صفحة5، درس3دين و زندگي(

----------------------------------------------  

)بقامحمد رضايي(  »2«گزينة-48

سـتي مـانع اختيـار انسـان آيا مشيت خداوند و قوانين حـاكم بـر ه  «اگر سؤال شود: 

بودن را عطا كرده است. البتـه توان گفت: خداوند به انسان ويژگي مختار، مي»است؟

زند، همگي وابسته بـه ارادة خداونـد اسـت؛ ميوجود ما، ارادة ما و عملي كه از ما سر

  )1يعني ارادة انسان در طول ارادة خداست و با آن منافات ندارد. (رد گزينة

): در يك رديف بودن و در مرتبة يكسان قرار داشتن4و 3هاي (ستي گزينهدليل نادر

انسان بـا ارادة اختيارهاي علل عرضي است كه دربارة رابطةچيز، مربوط به ويژگيدو

  نادرست است.خداوند

  )61و60هاي، صفحه5، درس3دين و زندگي(  

----------------------------------------------  

)بقامحمد رضايي(  »1«ينةگز-49

تواند از اختيارجا كه ويژگي اختيار در انسان، يك تقدير الهي است و كسي نمياز آن

بريم كه خروج از تقديرات الهي (امور مقدر به تقـدير خود بگريزد، به اين نكته پي مي

  ناپذيرند.الهي) ناممكن است و تقديرات جهان، استوار و تخلّف

  )61و60هاي، صفحه 5درس ،3دين و زندگي(

----------------------------------------------  

)بقامحمد رضايي(  »2«گزينة-50

خداوند، قدرت اختيار و اراده را به ما عطا كرده و از ما خواسته است تا بـا اسـتفاده از 

يمجا پيش بـروريزي كنيم و در مسير رشد و كمال تا آنآن، براي زندگي خود برنامه

  نهايت و نامحدود)كه جز خداوند كسي به عظمت آن آگاه نيست. (كمال بي

  هاي ديگرتشريح گزينه

  نهايت.اختيار انسان، محدود به قوانين هستي است، نه بي»: 1«گزينة

  راه ناسپاسي را نبايد برگزينيم.»: 3«گزينة

خداارادةانسان بااراختيرديف با اختيار انسان نيست؛ زيراارادة الهي هم»: 4«گزينة

  )57، صفحة5، درس3دين و زندگي(  رابطة عرضي ندارد.

3دين و زندگي
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)بقا ييرضامحمد(  »2«گزينة-51
اي از بندگان خدا خـدمتي كـرده آورد كه در فلان سال به بندهانسان وقتي به ياد مي

اش را از خـودش رساند كـه رفتـار گذشـتهكند. اين مياست، احساس خوشحالي مي
)31 ةصفح ،3، درس1دين و زندگي(  .داندمي

----------------------------------------------

)تبريز -فيروز نژادنجف(  »4«گزينة-52
هاو شتاب كنيد براي رسيدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتي كه وسعت آن، آسمان

هـا كـه در زمـان تـوانگري و و زمين است و براي متقيان آمـاده شـده اسـت. همـان
گذرنـد و برند و از خطاي مـردم مـيكنند و خشم خود را فرو مينگدستي انفاق ميت

شـوند، يـا بـه ها كه وقتي مرتكب عمل زشتي ميخدا نيكوكاران را دوست دارد و آن
  كنند.افتند و براي گناهان خود طلب آمرزش ميكنند به ياد خدا ميخود ستم مي

)84 ةصفح ،8، درس1(دين و زندگي
----------------------------------------------

)سيداحسان هندي(  »3«گزينة-53
چه به شـما داده شـده آن«سورة قصص60پيام صورت سؤال از دقت در ترجمة آية

چه نزد خداست بهتر و پايـدارتر اسـت، آيـا كالاي زندگي دنيا و آرايش آن است و آن
)7 ةصفح ،1، درس1دگي(دين و زن  قابل برداشت است. »كنيد.انديشه نمي

----------------------------------------------

)ابوالفضل احدزاده(  »3«گزينة-54
اين نكته فهميده» رجعونكم إلينا لا تُنّإواًبثعما خلقناكمتم أنَّبأفحس«از آية شريفة

  »اگر معاد نباشد، خلقت انسان امري بيهوده است.«شود كهمي
هشداري در خصوص معاد است كه با توجـه  »كم إلينا لا ترُجعوننَّإو«عبارت شريفة

ماوات و الارض و ما بينهمـا و ما خلقنا الس«در حقيقت آية شريفة ،به پيام گفته شده
  كند.را تأييد مي» ا بالحقّلاعبينَ ما خلقناهما إلّ

اران برابر قرارعدل يكي از صفات الهي است. خداوند عادل است و نيكوكاران را با بدك
چـه اسـتحقاق دارد رو خداوند وعده داده است كـه هـركس را بـه آندهد؛ از ايننمي

  برساند و حق كسي را ضايع نكند.
فسدينَ في الارض أم نجعـل الحات كالمذين آمنوا و عملوا الصأم نجعل الَّ«آية شريفة

  بيانگر اين صفت الهي است.» ارقين كالفجالمتَّ
)5، صفحة1، درس55 ةصفح ،5، درس1(دين و زندگي

----------------------------------------------  

)تبريز -فيروز نژادنجف(  »3«گزينة-55
گـويي ها سـخن مـياي رسول خدا چگونه با آن«گفتند: (ص) اصحاب به رسول خدا

  »اند؟!كه مردهدرحالي
اين كلام از شما شـنواترند قسم به كسي كه جانم در دست اوست، ايشان به«فرمود: 
بر اين دلالت دارد كه آگـاهي (ص)اكرمپاسخ پيامبر.» توانند پاسخ دهندنميو فقط

جا كه انسان پـس از مـرگ در بـرزخ تر از دنياست كه همين مفهوم آندر برزخ بيش
  مشهود است. ،كندتقاضاي بازگشت مي

)64و63هاي هصفح ،6، درس1(دين و زندگي    

)بقامحمد رضايي(  »4«گزينة-56
توكل در جايي درست است كه انسان مسئوليت و وظيفة خود را به خوبي انجام دهد،
يعني فكر و انديشة خود را به كار گيرد، با ديگران مشورت كند، بهترين راه ممكـن را 
انتخاب نمايد و با عزم و ارادة محكم براي رسـيدن بـه مقصـود تـلاش كنـد. در ايـن 

كنـي در كـار كـن / گر توكـل مـي«توان بر خدا توكل كرد. بيت يصورت است كه م
  كند.به تقدم كار كردن بر توكل كردن اشاره مي» كشت كن پس تكيه بر جبار كن

)111 ةصفح ،10، درس1(دين و زندگي
----------------------------------------------

)ابوالفضل احدزاده(  »1«گزينة-57
  آيد:دست ميدر ترجمة آيات زير بهپاسخ سؤال از دقت

  »كردند، در نظرشان زينت داد.مي ]گناهكاران[و شيطان، هر كاري را كه«
  )و نه دنياتزيين گناه (-
هـا، پشـت بـه حـق كردنـد، شـيطان كساني كه بعد از روشن شدن هدايت براي آن«

  »ريفته است.ن را در نظرشان زينت داده و آنان را با آرزوهاي طولاني فااعمال زشتش
)24 ةصفح ،2، درس1(دين و زندگي

----------------------------------------------

)پورامين اسديان(  »1«گزينة-58
نظري پذيرفته باشند كهممكن است كساني برحسب عادت و تقليد يا صرفاً به لحاظ

گنـاه و فسـاد باشند و اهلن نداشتهآست، اما در عمل پايبندي چنداني بهآخرتي ه
داراي ايمان قوي نيسـتند و معـاد را صـرفاً بـه زبـان يـا اين افرادباشند. در حقيقت

)42 ةصفح ،4، درس1(دين و زندگي  حداكثر در انديشه قبول دارند.
----------------------------------------------

)پورامين اسديان(  »4«گزينة-59
  گيرد.صورت ميسبه و ارزيابيمحاپس از←عهد مجدد با خداوند

  تصميم و عزم براي حركت←سفارش لقمان حكيم به فرزندش در مورد صبر
)98و97هاي هصفح ،9، درس1(دين و زندگي

----------------------------------------------

)ابوالفضل احدزاده(  »3«گزينة-60
  افتد.شود حوادث زير اتفاق ميميكه با پايان يافتن دنيا آغازة اول قيامتدر مرحل

  شنيده شدن صدايي مهيب: -1
گيرد و اين اتفاق چنان ناگهانيها و زمين را فرا ميصدايي مهيب و سهمگين آسمان

صـور يـاد  خكند، قرآن كريم از ايـن واقعـه بـه نف ـ دهد كه همه را غافلگير ميرخ مي
  گير كننده)كند. (ناگهاني و غافلمي
  ها و زمين: انمرگ اهل آسم -2

ميرنـد و بسـاط ها كه خداوند خواسـته اسـت. مـيها و زمين جز آنهمة اهل آسمان
  شود. (قبض حيات)موجودات برچيده ميحيات انسان و ديگر

  ها:تغيير در ساختار زمين و آسمان -3
  دهد.ها و زمين رخ ميم در آسمانيتحولي عظ

  ود.شنور و تاريك ميپيچد و بيخورشيد در هم مي
)73 ةصفح ،7، درس1(دين و زندگي

1دين و زندگي
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)ميرحسين زاهدي(»4«گزينة-61
بعد از بحث طولاني، نتوانستم برادرم را متقاعد كنم كه اتـومبيلش را «جمله:ةترجم

اينكه چه كاري«. سرانجام، او گفت: جديدي معاوضه نكندنفروشد يا آن را با اتومبيل
  »دهم ربطي به شما ندارد.ميطوري آن را انجام هدهم و چانجام مي

  مهم درسي ةنكت
مفهوم جمله حق انتخاب ،در مورد كاربرد كلمات ربط است. در قسمت اولسؤالاين

مطلبـي بـه مطلـب قبلـي اضـافه  ،و در قسـمت دوم) ”or“(كـاربرد كندرا بيان مي
).”and“(كاربردشودمي

  (گرامر)      
----------------------------------------------

)ميرحسين زاهدي(»3«گزينة-62
  جمله: ةترجم

  »رويد؟چرا شما از خيابان سينت جونز به مركز شهر نمي :الف«
شـده ترافيك بستهواسطةبهخيابانخيلي شلوغ است واكنونهم ]خيابان[آن :ب«

  ».است
  مهم درسي ةنكت

the“يعني”close“مفعول فعل street”در نتيجـه وجـه  ،قبل از آن آمده اسـت
فعل مجهول ،جمله مجهول است. از طرفي با توجه به خط زماني جمله پاسخ صحيح

در زمان حال كامل است.
  (گرامر)      

----------------------------------------------
)ميرحسين زاهدي(»1«گزينة-63
اعتمـادتر از هـر قابـلرايزاستيو در دنخودرنيبنز بهتركنم يفكر م«جمله: ةرجمت

  .»ام دهياست كه تا كنون ديگريدلياتومب
  يمهم درس ةنكت
كـار رفتـه اسـت. در قسـمت اول بنـز بـا تمـام بـهياسـهيتست سـاختار مقانيادر

رود. در قسـمت دوم وجـود  يكار مـبهيشده پس صفت عالسهيمقا ايدنيها لياتومب
“than  ”كار رود. بهيليضصفت تف ديكه بادهد ينشان م  

  )گرامر(      
----------------------------------------------

)هنديجان -روشعقيل محمدي(»2«گزينة-64
كننـد ها معتقدند كه تعداد كساني كه اكنون در روستا زندگي مـيآن«جمله: ةرجمت

  .»به اندازة چند سال قبل نيست
  مهم درسي ةنكت

برابـريسـاختاردر جملـه، بايـد از ”as“و همچنـين وجـود ملهجبا توجه به معني
استفاده كنيم. )as+صفت+asصفات (

  )گرامر(      
----------------------------------------------

)انجهندي -روشعقيل محمدي(»3«گزينة-65
ايـن اسـت كـه  تـر از آن ها بسيار ارزشمند هستند، اما مهماين كتاب«ترجمة جمله: 

  »برخوردار هستند.زياديالمللي از اهميتبراي ميراث فرهنگي بينها آن
  مسئوليت )2  اصل )1
  تعلق )4  ميراث )3

  )واژگان(      

)كاشان -ناصر ابوالحسني(»2«گزينة-66
بـه آموزش زبـان درمورد استفادهمختلفيهاروش ديكتاب جدنيا«جمله:  ةترجم

  .»كندميسهيمقاراشرفتهيپسطوحفراگيران
مقايسه كردن) 2  تركيب كردن )1
  كردناهدا) 4  كامل كردن )3

  )واژگان(      
----------------------------------------------

)هنديجان -روشعقيل محمدي(»4«گزينة-67
درنيو همچنـ ايو دريدر خشك هينقلليانواع وساسفر با استفاده از«جمله:  ةترجم

  ».شده استآسمان راحت
  كامل، قطعي) 2    قدردان )1
  راحت) 4  دشوار )3

  )واژگان(      
----------------------------------------------

)هنديجان -روشعقيل محمدي(»1«گزينة-68
هاي مدرسـه ظـاهر طور مكرر در ساختمانويروس ممكن است بهاين«ترجمة جمله: 

  .»ايدورهشود تا زماني كه يا واكسن وجود داشته باشد يا آزمايش
  كلاسيك )2  ايدوره )1
  هنري) 4  اصلي )3

  )واژگان(      
----------------------------------------------

)ميرحسين زاهدي(»1«گزينة-69
كبانك كه يكي از نگهبانان بانـسارقانبعد از يك هفته فرار، يكي از«جمله: ةترجم

 ـ را با تيراندازي كشته بود تصميم گرفت خودش را تسل  ةوسـيل هيم پليس كنـد، امـا ب
  »كشته شد.كارانشهم
  مهم درسي ةنكت

  دقت كنيد:”up“به معني كلمات با
  ) بيدار كردن2  ) خود را تسليم كردن1
  ) جفت شدن4  وجو كردن) جست3

  )واژگان(      
----------------------------------------------

)كاشان -ناصر ابوالحسني(»3«گزينة-70
در رييپر سروصدا و تغيهانشان داد كه مكانيشگاهيآزماتحقيقات«له: جم ةترجم
  »خواب شود.اختلالاتتواند باعث يروزانه م ةبرنام

  ، پزشكيدارو) 2  اختراع )1
  بيماري) 4  تحقيق) 3

  )واژگان(      
----------------------------------------------

)هنديجان -روشعقيل محمدي(»4«گزينة-71
فوجي را ببينم، اما متأسفانه ةزيبايي از قل ةمن اميدوار بودم كه منظر«جمة جمله: تر
  »كاملاً در پشت ابرها پنهان شده بود. ]قلهّ[
  خوشبختانه) 2  سخاوتمندانه )1
  سفانهأمت) 4  ، با آرامشآميزمسالمتطور به )3

  )واژگان(      
----------------------------------------------  

)هنديجان -روشعقيل محمدي(»4«ةگزين-72
بسـيار ايگذرانـدههـا را بـا موفقيـت كـه آزمـونمن از شـنيدن ايـن«ترجمة جمله: 
  »كنم.افتخار ميخيلي به تو ،عنوان يكي از دوستان نزديك توخوشحالم. به

  بخشلذت )2  ، مشتاقمايل )1
مفتخر) 4  عادي )3

  )واژگان(      

3و 1زبان انگليسي
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  كلوزتست:متنةترجم
دوهرها آن. كردندميزندگيروستايكدربرادردودور،خيليخيليهايزماندر

برنجياگندم،ذرت،قبيلازمحصولاتيهايدانه(كاشتندميغلات وبودندكشاورز
بايدكهداشتزياديفرزندانتربزرگبرادر). روندميكار هبغذاعنوانبهكه

نيزتركوچكبرادر. داشتكميبسيارپولاوبنابراينكرد،ميفراهمغذابرايشان
بودند،فقيربرادرانچهاگر. كردميمراقبتها آنازبايدكهداشتبزرگيخانواده

  .كردندميزندگيخوشحاليباها آناما
راخوداندكمحصولبرادران. نكردرشدخوبي بهذرت وشدخشكساليساليك
نگهداريبرايبزرگهايساختمان(خودايانبارهدرراغلات وكردندآوريجمع

نگراناو. بخوابدنتوانستتربزرگبرادر ،شبآن. كردندذخيره) زراعيمحصولات
سرانجام ؟خواهد داشتخود ةخانواد ةتغذيبرايكافيغلاتاوآيا. بودبرادرش

باراكيسهيك ورفتخودانباربهاو. شدخارجخودخوابتختازتربزرگبرادر
انباربهراغلاتمخفيانه ورفتبرادرش ةخانبهصدا وسر بيسپس. كردپرغلات

  .كرداضافهاو
را آن وداشتميبرراشخودغلاتازمقدارياو. كردميراكارهمينشبهراو
 .شدوغريبعجيبچيزيكمتوجهمدتيازپساما. كردمياضافهبرادرشانباربه

  .رسيدنمينظربهتركوچكصبحگزهراوغلاتخرمن
شد،تاريكهواكهاينازبعد. كندپيدارادليلشكهگرفتتصميمشبيكاو

غلاتكيسهيكبامردي ،سرانجام. كشيك داد وشدپنهانخودانبارنزديك
زدهشگفتخودبرادرديدنباسپس. كيستاودانستنمياوابتدادر. شدنزديك

خودخرمنازراغلات –بوددادهانجامراكارهمين ،تركوچكبرادرشبهر. شد
  . بدهدبرادرشبهتاداشتميبر

)نژادساسان عزيزي(»4«گزينة-73
  مهم درسي ةنكت

بعداستخبريجملهچون وكنيممياستفاده”so“ربطحرفازگيرينتيجهبراي
.آيدميو بعد از فاعل، فعلفاعلآناز

  )كلوزتست(      
----------------------------------------------  

)نژادساسان عزيزي(»2«زينةگ-74
  كردنآوريجمع) 2  گرفتننظردر) 1
  كردنجايگزين) 4  ترجيح دادن )3

  )كلوزتست(      
----------------------------------------------

)نژادساسان عزيزي(»3«گزينة-75
  كهزمانيتا) 2  راستي، ضمناً) 1
  طولانينسبتاًمدتبراي) 4  مدتيازبعد )3

  )كلوزتست(      
----------------------------------------------  

)نژادساسان عزيزي(»2«گزينة-76
  زدهشگفت) 2  انگيزشگفت) 1
  نااميد) 4  مند هعلاق )3

)كلوزتست(      

  درك مطلب:متنةترجم
رانندگانازدهد كه نه نفر از هر ده رانندهنشان مي ديجد ةمطالعهاي يكيافته

نيو ادر حال افزايش است ةدر جادخشونترسدنظر مي بهشوند.ي ميديگر عصبان
تريبيشهاي لياتومبه، امروزنخست. داشته باشديممكن است سه عامل اصلامر
با ديكه بايفرد ،طيشراني. در اكنند يفضا رقابت ميد كه برانر جاده وجود دارد
ت ممكن است احساسگرفتار شده اسكيدوست ملاقات كند اما در ترافكي

به اشكال مختلف ازتيعصبانانيمنجر به طغبه زودياسترسني. انگراني نمايد
امل دوم ممكن استعشود. ميگريو حمله به رانندگان دنياز ماشروججمله خ

مغز ما به استرسيپاسخ اصلدوباشد. لياتومبكيتنهاك نباشد، بلكهيتراف
يعني ،پاسخكيپاسخ تنهادوني. از اماندنحركت بي وجنگيدنعبارتند از
شدهدر جاده گرفتارونيكامكياست كه در پشتيارانندهدر اختيار،جنگيدن

ديگر مانند گذشته براي ديگرانمردمعامل ديگر ممكن است اين باشد كهاست. 
آماده ،كارحضور در محلكه نگرانيشخص ،رسد ي. به نظر مستندياحترام قائل ن

كند. درميدب بودن را فراموشؤ، ماستسيرئباملاقات و ،گزارشيكدنكر
  شود.تبديل ميسلاحبهنيرانندگان به دشمن و ماشسايرجا نيا

. عملي را مدنظر قرار دهند ةيك برنامخشم در جادهكاهشيبراديبارانندگان
ي او راسلامتتواندميبلكه،بردراننده را در بزرگراه به پيش نميياجادهتيعصبان

قرار ملاقات با ايكردا زودتر تركرمنزلتوان ي. مبا خطرات جدي مواجه سازد
يتا سستيتواند ب يم ]برنامه[ني. اتنظيم نمودمشخصزماندورا بينسيرئ
رانندهبيني در اختيارپيشزمان اضافه را براي مواجهه با مشكلات غيرقابلقهيدق

  قرار دهد.
)تالش -تيمور رحمتي(»2«گزينة-77

  »كدام يك از موارد زير بهترين عنوان براي اين متن است؟«ترجمة جمله: 
  »ايعوامل ايجاد خشونت جاده«

  )درك مطلب(      
----------------------------------------------

)تالش -تيمور رحمتي(»3«گزينة-78
due“دارزيـرخطعبارتترين كلمه از نظر معنايي بهنزديك«ترجمة جمله:  to”در

»است.…خط دوم،
»“because of”دليل)(به«  

  )درك مطلب(      
----------------------------------------------

)تالش -تيمور رحمتي(»1«گزينة-79
بـه  ،انداي ذكر شدهعنوان عامل ايجاد خشونت جادهموارد زير به ةهم«ترجمة جمله: 

».…غير از
  »هاي عصبانيرئيس«

  )درك مطلب(      
----------------------------------------------

)تالش -تيمور رحمتي(»4«گزينة-80
  »درست نيست؟يك از جملات زيركدام«ترجمة جمله: 

»دهد.اي پيشنهاد نميحلي براي مشكل خشونت جادهنويسنده هيچ راه«
  )درك مطلب(      



اختصاصياختصاصي
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)حميدرضا سجودي(»3«گزينة-81
  : گيري در موردتصميمريزي عبارتند ازهاي گام طرح و برنامهزيرشاخه

  گيري متغيرهاي موردنظر) چگونگي اندازه1
  ) اندازة نمونه2
  گيري) چگونگي نمونه3
  هاتحليل داده ة) شيو4

  )37تا28هايفحه)، آمار و احتمال، ص3مار ((رياضي و آ  
----------------------------------------------  

)محمد بحيرايي(»4«گزينة-82
چون در يك كارخانة بزرگ ميزان درآمد افراد شاغل با هم اخـتلاف زيـادي 
دارند و دادة دورافتاده وجـود دارد معيـار گـرايش بـه مركـز ميانـه و معيـار 

  تر است.ها مناسبيف دادهپراكندگي دامنة ميان چاركي براي توص
  )35تا32هاي)، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

)محمد بحيرايي(»2«گزينة-83
براي حصول ،تر استزماني كه پراكندگي متغير مورد بررسي در جامعه بيش

  تري نياز داريم.نمونة بزرگاطمينان از وجود تنوع در نمونه به اندازة
  )32صفحة)، آمار و احتمال،3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

)محمد بحيرايي(»4«گزينة-84
اگر تمامي افراد جامعه مورد بررسي قرار نگيرنـد نتـايج مـا قطعـي نيسـتند، 

  ه نتيجة ديگري رسيد.چون ممكن است با يك نمونة ديگر از همين جامعه ب
  )34تا28هاي)، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

)علي شهرابي(»3«گزينة-85
تــايي داشــت، بايــدKعضــو جامعــة آمــاري نمونــةNبــراي آنكــه از بــين

 ـدسـت آورد. بنـابراين ت عضو بهNعضو را از بينKهايتركيب  ةعـداد نمون
N موردنظر برابر
K

 
 
 

  است.

  )37صفحة)، آمار و احتمال،3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

)حميدرضا سجودي(»3«گزينة-86
سازيافزار مربوط به گام گردآوري و پاكتصحيح اشتباهات وارد شده در نرم

ريـزي هـاي گـام طـرح و برنامـهاز ويژگيگيريتخاب معيار اندازهها و انداده
  است.

  )37تا28هاي)، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

)(حميدرضا سجودي»2«گزينة-87
هاي كيفي (اسمي يا ترتيبي)، گزارش درصد هميشه بايـد براي توصيف داده

  ا گزارش تعداد همراه باشد.ب
هاي كمي بايد هم معيار گرايش به مركز و هـم طور براي توصيف دادههمين

  معيار پراكندگي گزارش شود.
  )37)، آمار و احتمال، صفحة3(رياضي و آمار (  

)امير زراندوز(»1«گزينة-88
x)درصد داده در فاصـلة 68چون , x )    ،منحنـي ازقـرار دارنـد

x  شويم كه: نرمال داده شده متوجه مي  و30  2  
درست است.» 1«بنابراين نمودار گزينة

  )35تا32هاي)، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

)دوزامير زران(»3«گزينة-89
  ها جزء گام سوم چرخة آمار است.آوري دادهجمع

  )37تا28هاي)، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

)نسترن صمدي(»1«گزينة-90
كـوچكتر دوازدهـمهاي مربوط بـه پايـة با توجه به اينكه انحراف معيار داده

  ترند.تري دارد و نمرات به ميانگين نزديكي كمپس پراكندگ ،است
  )35تا32هاي)، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

  
  

  

)نسترن صمدي(»4«گزينة-91

x x x x

x x x x

        

        

2 2 2

2 2 2
2 1 1 2 2 1 1
2 1 3 2 4 2 2

x x x x2         2 2 9 3 22 1 8 2 9 2 2
  عضو دارد. 6دامنة تابع حداكثربنابراين

  )71تا66هاي هصفح،تابع)،1(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

)كورش داودي(»3«گزينة-92
  تابع باشد، داريم:  fكهبراي آن

  ( , ) ( , x y) 3 7 3 2،( , ) ( ,x y) 2 5 2  

  x y
x x

x y

 
       

5 123 12 432 7
x y

x
y y

x y

 


    

    

5
4

2 2 2 2

4 5 1

4 1 17
  

  )65تا56هاي، صفحهتابع)،1(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

)نسترن صمدي(»2«گزينة-93
)از نقاط fتابع , ),( , )2 3 3 صـورت زيـر آن بـه ةگذرد، پس ضـابطمي0

f  است: (x) mx n  
m n m n

m m
m n m n

      
         

0 3 3 0 35 3 53 2 2 3
m n ( ) n n       3 0 3 93 05 5

f (x) x f ( )   
3 9 905 5 5  

  )78تا72هاي، صفحهتابع)،1(رياضي و آمار (  

)1رياضي و آمار (

)3رياضي و آمار (
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)حسين اسفيني(»4«گزينة-94

  

x x x

x x x
x( x ) (x )( x ) x

( x )( x ) x

  
 

    
      

 
   

2

2

3 1 2 1
2 1 2 1 1 4
3 2 1 1 2 1 2 1

2 1 2 1 1 4
x x x x x x

x

x x P(x)

x x

      





 

  

2 2
2

2
2 2

6 3 2 2 1 2 1
1 4

4 4
1 4 1 4

x : P( ) ( ) ( )
P(x) x x

x : P( )

       
           

2 2 2 4 4 4 2 244 4 1 1 4 4 8
P( ) P( ) ( )       2 1 24 8 16

  )71تا66و24تا18هاي، صفحهو تابعهاي جبري)، عبارت1(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

)حسين اسفيني(»4«گزينة-95
  روش اول:

  x (x )
x x

    2 21 14 16·H¼U

x (x)( ) x
xx x

      2 2
2 2

2

1 1 12 16 14




x ( ) (x )(x x( ) ( ) )
x x x x

(x )(x ) ( )
x x

    

      

3 3 2 2

2
2

4 14

1 1 1 1

1 1 1 4 13 52


aبا استفاده از اتحاد فرعيوم:دروش b (a b) ab(a b)3     3 3 3
داريم:


x ( ) (x ) (x)( )(x )

x x x x

( )

    

     

3 3 3

4 1 4
3

1 1 1 13

4 3 4 64 12 52

  

  )16تا10هايهاي جبري، صفحه)، عبارت1(رياضي و آمار (  
 ------------------------------ ---------------  

)كورش داودي(»1«گزينة-96

گيريم:در نظر ميxرامعاونحقوق x   2
  حقوق معلم3

  x x  
2 123 حقوق دفتردار3

x x x x x x        
2 1 10 22 5 2 72 2 723 3 3 3

x x

x x

 
    

    

6 10 2 72 18 723 1 3
726 72 126

  

=ميليون تومان   x   
1 1 12 43   حقوق دفتردار3

  )34تا26هاي، صفحهمعادلة درجة دوم)،1(رياضي و آمار (  

)(كورش داودي»2«گزينة-97

  :كنيمبه صورت استاندارد مرتب ميمعادله را

  x x x mx x x mx2          26 2 3 1 0 6 5 1 0
x ( m)x    26 5 1 0  

ــ ــة درج axة دومدر معادل bx c2   0  ــرط  ــه ش ــوع0ب مجم

bريشه ها برابر
a

ضرب ريشهو حاصلc ها برابر
a

  است.

c b
c b ( m) m m

a a
                1 5 1 5 4  

  )48تا35هايصفحهمعادلة درجة دوم،)،1(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

)نسترن صمدي(»4«گزينة-98

xچون خط عمودي  پـس محـور تقـارن  ،گـذرداز رأس سـهمي مـي2

a  پس:  .سهمي است
a


  


2 42  

  پس عرض از مبدأ آن صفر است:  ،گذردچون خط از مبدأ مختصات مي

  b b   2 0 2
yصورتپس ضابطة سهمي به x x  2 است.4

  افتد و برابر است با: بيشترين مقدار سهمي در رأس سهمي اتفاق مي

  x y     2 22 4 2 4  
  )86تا79هاي، صفحهتابع)،1(رياضي و آمار (  

-------------------------------------- -------  

(نسترن صمدي)»4«گزينة-99

x ،رو به پايين استسهميدهانةچون بايد منفي باشد، پس2پس ضريب
  شود.) رد مي2گزينة (

  شود.) نيز رد مي1پس گزينة ( ،چون عرض از مبدأ نمودار مثبت است
) 4(كه مثبت اسـت، پـس گزينـة سهميبا توجه به نكات قبل و طول رأس

برابر اسـت بـا  4صحيح است. (طول رأس در گزينة



1 1
2 كـه عـددي 2

برابر است با 3مثبت است. ولي طول رأس در گزينة

1
كه عددي منفـي 2

  است.)
  )86تا79هاي)، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (  

---------------------------------- -----------  

)محمد بحيرايي(»1«گزينة-100

xچون    كند.جواب معادله است، پس در معادله صدق مي2

  
a a a a

  
  

    

23 2 1 2 1 5 3
2 1 2 2 1 2

a a   6 3 5 10´Ã¹¨Â¶ ¸Ãõw»¸ÃÎoö

 a a a    6 5 10 3 7
  )54تا49هاي، صفحهمعادلة درجة دوم)،1(رياضي و آمار (  
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(فاطمه حياتي)  »3«گزينة-101

  ها:در گزينه» الف«بررسي قسمت
  درست است.»: 1«گزينة
اين است كه انسان» بهترين بودن«نادرست است. به يقين، ملاك»: 2«گزينة

با استفاده از منابع و امكانات بتواند سطح بـالاتري از رفـاه يـا بيشـترين ميـزان 
  دست آورد. ند توليد) را بهمنافع (مان

ايجـاد » بـازار«نادرست است. عاملي كه همـاهنگي و تعـادل را در »: 3«گزينة
  است. » قيمت كالا«كند،مي

  درست است.»: 4«گزينة
اسلامي براي حفظ هويت و استقلال سياسي و فرهنگي خـود، بايـد بـه  ةب) جامع

  ابزارها در اين مسير توجه كند.ترينرشد و پيشرفت اقتصادي به مثابة يكي از مهم
شـود، كـار گرفتـه مـياي كه در جريان توليـد بـهج) به كالاهاي بادوام سرمايه

هـاي گويند. تراكتور براي كشاورز و كاميون براي شركتمي» سرماية فيزيكي«
اي در طـول زمـان بـادوام حمل و نقل سرماية فيزيكي است. كالاهاي سـرمايه

كننـده گيرد و توليدجريان توليد مورد استفاده قرار ميها دراست و خدمات آن
  كند.افزوده ايجاد ميها ارزشبا آن

  ها:در گزينه» ج«بررسي قسمت
  منابع طبيعي (زمين)»: 1«گزينة
  منابع طبيعي (زمين)»: 2«گزينة
  سرماية فيزيكي»: 3«گزينة
  عوامل انساني»: 4«گزينة

 د) خطرپذيري   ميزان كارآفريني در هر كسب و كارنوآوري
  )35و8،9،11،18،26،34هاي(اقتصاد، تركيبي، صفحه  

----------------------------------------------  

(فاطمه فهيميان)  »3«گزينة-102

ل نصـيب درآمد ملي دربرگيرندة مجموع درآمـدهايي اسـت كـه در طـول سـا 
بگيــرانشــود. ايــن درآمــدها عبارتنــد از: درآمــد حقــوقاعضــاي جامعــه مــي

))،1(دستمزدها)، درآمد صـاحبان سـرمايه (قيمـت خـدمات سـرمايه (رديـف 
))، درآمـد صـاحبان 6بهـا (رديـف درآمد صاحبان امـلاك و مسـتغلات (اجـاره

  شود.ها ميها و مؤسسهمشاغل آزاد و سودي كه نصيب شركت

)ريالميليارد   )  
1 7586 3400   درآمد صاحبان مشاغل آزاد54932

  ( ) 
3 5493   درآمد صاحبان املاك و مستغلات67002

18289/ميليارد ريال   5  
  /     7586 5493 6700 2800 3400 18289   درآمد ملي5

/ميليارد ريال   44268 5  

/ريال  
44268500 553356 2580

Â±¶k¶Anj
®¨ SÃ÷μ]درآمد سرانه  

  )46تا44هايهاي اقتصادي، صفحه(اقتصاد، آشنايي با شاخص  

(فاطمه فهيميان)  »2«گزينة-103

ميليارد ريال    
750 5015

¯I¨ ÁI¿M
kÃÿ¶ oμøهزينة استهلاك ساليانه  

ميليارد ريال    
10 750 قيمت كالا75100 

10
  كاهش بهاميزان100

ميليارد ريال    750 75   بهاي جديد كالا675

 
675
15

¯I¨ ÁI¿M
kÃÿ¶ oμøهزينة استهلاك ساليانه با احتساب قيمت جديد كالا  

ميليارد ريال 45
ميليارد ريال  45 3   مجموع هزينة استهلاك سه سال آخر135

  )44و43هايهاي اقتصادي، صفحه(اقتصاد، آشنايي با شاخص  
----------------------------------------------  

(سارا شريفي)  »3«گزينة-104

,ميليون ريال    320 25 8 آلات توليديارزش ماشين000

آلات توليدي)(ارزش ماشين   
40

  ارزش مواد غذايي100

,ميليون ريال   ,  
40 8 000 3   ارزش مواد غذايي200100

(ارزش ماشين ارزش مواد غذايي)آلات توليدي 
3
  ارزش خدمات ارائه شده2

)ميليون ريال , , ) ,   
3 8 000 3 200 16   ارزش خدمات ارائه شده8002

كه در خارج ساكن هستند)(ارزش توليد افراد كشور 
1
  ارزش توليد خارجيان مقيم كشور4

ميليون ريال    
1 80   ارزش توليد خارجيان مقيم كشور204

 ارزش ماشينارزش مواد غذايي   ليتوليد ناخالص داخآلات توليدي
 ارزش توليد خارجيان مقيم كشور   ارزش خدمات ارائه شده

,ميليون ريال , , ,    8 000 3 200 16 800 20 28   توليد ناخالص داخلي020

(توليد ناخالص داخلي)  
1
استهلاك سرماية ثابت5

,ميليون ريال ,  
1 28 020 5 استهلاك سرماية ثابت6045

هزينة استهلاك سرماية ثابت   توليد خالص داخليتوليد ناخالص داخلي
,ميليون ريال   , ,  28 020 5 604 22   توليد خالص داخلي416


Â±iHj}²IikÃ²¼U
n¼z¨ SÃ÷μ]لي سرانه= توليد خالص داخ  

,ريال  
/ 

22 416 747   توليد خالص داخلي سرانه230

  توليد ناخالص داخلي = توليد ناخالص ملي -  
  توليد افراد كشور كه در خارج ساكن هستند + توليد خارجيان مقيم كشور  

,ميليون ريال   ,   28 020 20 80 28 توليد ناخالص ملي080
آلات و موادبه كار رفته در توليد ماشين ةواد اولياي و مارزش كالاهاي واسطه -

  شوند.غذايي در محاسبات توليد كل كشور لحاظ نمي
  )46تا42هايهاي اقتصادي، صفحه(اقتصاد، آشنايي با شاخص  

اقتصاد
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(سارا شريفي)  »2«گزينة-105
  الف) درست است.

ب) نادرست است. اقتصاددانان سال معينـي را بـه عنـوان سـال پايـه انتخـاب 
كنند و ارزش توليدات هر سال را برحسب قيمت كالاها و خـدمات در سـال مي

ترتيـب، اثـر تغييـرات قيمـت در كنند؛ بـدينپايه (نه سال جاري) محاسبه مي
دهنـدة تغييـر ميـزان رود و تغييرات فقـط نشـانمحاسبة توليد كل از بين مي

  توليد كالاها و خدمات خواهد بود.
  ج) درست است. 

افـزايش يابـد و در همـان  ٪10است. اگر دستمزد كاركنان دولـت د) نادرست
 - ٪8=  ٪2افـزايش (  ٪2باشد، در واقع قدرت خريد واقعي تنها ٪8زمان تورم

٪12هـاي مـردم ها به سـپردهاست و يا اگر در همان حالت بانكداشته) 10٪
  ايم. ه) سود واقعي داشت٪12 - ٪8=  ٪4(٪4سود اسمي بپردازند، در واقع تنها

  )48تا46هايهاي اقتصادي، صفحه(اقتصاد، آشنايي با شاخص  
----------------------------------------------  

(مهسا عفتي)  »3«گزينة-106
يابدالف) در صورتي كه قيمت يك كالا كاهش پيدا كند، مقدار تقاضا افزايش مي

  كند.ركت ميو مكان هندسي نقطة تقاضا بر روي منحني به سمت راست ح
شود و عـواملي ماننـد (تغيير قيمت كالا باعث حركت بر روي منحني تقاضا مي

  شود.)جايي و انتقال منحني تقاضا ميتغيير درآمد باعث جابه
كننـدگان گيري و اقدام هر يك از توليدكنندگان و مصـرفب) چگونگي تصميم

رفتـار «نـوان ها نسبت بـه تغييـرات وضـعيت اقتصـادي، بـا ع و نيز واكنش آن
  شود.شناخته مي» اقتصادي

كننده در برابـر العمل مصرفج) اگر شيب منحني تقاضا زياد باشد، يعني عكس
گـوييم كشـش قيمتـي تقاضـا كـم اسـت و قيمت كم است كه اصـطلاحاً مـي

  بالعكس.
جايي كه فعاليت اين گروه غيرقانوني است و در محاسبات توليـد كـل د) از آن
ذا افزايش تعداد و يا حجم كار اين افراد تـأثيري در توليـد كـل شود، لوارد نمي

  جامعه ندارد.
  )42و33،41تا31هاي(اقتصاد، تركيبي، صفحه  

----------------------------------------------  

(فاطمه فهيميان)  »1«گزينة-107
,ريال   , , , , ,  2 000 1 600 000 3 200 000 درآمد ساليانه000

ميليون ريال ,3 200  

) هزينة استهلاك ساليانه(   
20

  حقوق ماهيانة هر كارمند100

ميليون ريال    
20 15   حقوق ماهيانة هر كارمند3100

ميليون ريال     3 5 12   حقوق ساليانة تمامي كارمندان180
  هاي مستقيم ساليانهاز ساليانه = هزينه+ هزينة مواد اولية مورد ني  

  حقوق ساليانة تمامي كارمندان + هزينة استهلاك ساليانه  
ميليون ريال   55 15 180 250

  درآمد ساليانه = سود حسابداري ساليانه -هاي مستقيم ساليانههزينه  
,ميليون ريال   ,  3 200 250 2 950    

/ 4 5 ارزشمندي ساليانة شركت در صورت اجاره داده شدن12
ميليون ريال 54

ميليون ريال  3 12   ها در صورت اجاره داده شدنارزشمندي ساليانة دستگاه36

ميليون ريال    54 36   هاي غيرمستقيم ساليانههزينه90
  درآمد ساليانه = سود ويژه (اقتصادي) -هاي مستقيم و غيرمستقيم ساليانهجموع هزينهم  

  يا
  سود حسابداري = سود ويژه (اقتصادي) -هاي غيرمستقيمهزينه  

,ميليون ريال ,  2 950 90 2 سود ويژه (اقتصادي)860
  )29و28هاي(اقتصاد، توليد، صفحه  

----------------------------------------------  

(فاطمه حياتي)  »3«گزينة-108
F   هاي پايينالف) در قيمت ) كمبـود HوG،تر از قيمـت تعـادلي (نقـاط

  (مازاد تقاضا) وجود دارد. عرضه
Aهامازاد عرضه (كمبود تقاضا) در قيمت ) CوB،ي بالاتر از تعادل (نقـاط

  وجود دارد. 
  در سطوح قيمت بالاتر از قيمت تعادلي مازاد عرضه داريم.ب) 

  تر از قيمت تعادلي كمبود عرضه داريم.در سطوح قيمت پايين
  (D) نزولي است چون قيمت با مقدار تقاضا رابطـة ج) منحني تقاضا ـ قيمت

(S) ، صعودي است چون مقـدار عرضـه بـا عكس دارد. منحني عرضه ـ قيمت
  قيمت رابطة مستقيم دارد.

Eد) نقطة تعادلي محل برخورد منحني . هاي عرضه و تقاضا است. يعني نقطـة
ريال و ميزان عرضـه و تقاضـا بـا هـم برابـر بـوده و 200قيمت تعادلي معادل

باشد.كيلو مي500معادل
  )37تا31هاي(اقتصاد، بازار، صفحه  

----------------------------------------------  

(مهسا عفتي)  »2«گزينة-109

 100kÄk]ÁIÀSμÃ¤ cõw-Â±L¤ ÁIÀSμÃ¤ cõw
Â±L¤ ÁIÀSμÃ¤ cõwتورم

P P

P


 96 95

95
  96نرخ تورم در سال100

P 
  96 120030 1001200  

Pواحد پولي P   96 96360 1200 1560
P P

P


 97 96

96
  97نرخ تورم در سال100

P 
  97 156025 1001560

, P , P ,   97 973 900 10 15 600 10 19 500  
Pواحد پولي , 97 1 950  
  )60ل، صفحة(اقتصاد، پو  

----------------------------------------------  

(عليرضا رضايي)  »3«گزينة-110
» پشـتوانة پـول «الف) اطميناني كه مردم بـه ارزش پـول در مبـادلات دارنـد، 

رود. زماني كه پول فلزي (طلا و نقره) رايج بود، پشتوانة پول همـان شمار ميبه
هـاي فلـزي و پشتوانة پول كاغذي هم پولطلا و نقرة موجود در خود پول بود.

هـاي هاي طلا و جواهراتي بود كه نزد صراف يا بانك بود؛ اما امروزه پـولشمش
اي جـز فلزي، كاغذي، تحريري و الكترونيكي كه در دست افراد است، پشـتوانه

  قدرت اقتصادي كشور ندارد.
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رزش كنـد، هاي آينده: در صـورتي كـه پـول بتوانـد حفـظ ا ب) وسيلة پرداخت
باشد. ايـن وظيفـة پـول در هاي آينده نيزتواند وسيلة مناسبي براي پرداختمي

روزگــار مــا كــاملاً محســوس اســت؛ زيــرا بيشــتر معــاملات تجــاري در مقابــل 
هـاي گيرد. خريد اقساطي و رد و بدل كردن حوالههاي آينده صورت ميپرداخت

ورد قبول مردم است.بانكي از همين نوع است. اين نوع پرداخت اغلب م
مبالاتي و يا سوءاستفادة برخي از صرافان از اعتماد مردم و يا تعداد زيـاد ج) بي

ها را براي مـردم سـخت ها كه آشنايي و اعتبارسنجي آنانواع رسيدها و صرافي
گونـه مشـكلات ها بـراي جلـوگيري از بـروز ايـنكرده بود، موجب شد تا دولت

  ناس را برعهده گيرند.ناچار چاپ و انتشار اسك به
  پول در اقتصاد شكل بگيرد.د) ايجاد چك و استقبال مردم از آن باعث شد كه شبه

  )58تا55هاي(اقتصاد، پول، صفحه  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »4«گزينة-111

ه مصرفشوند و بكنندگان نهايي خريداري ميالف) كالاهايي كه توسط مصرف
  نام دارند.» كالاي مصرفي«رسند،مي

كننـدگان مصـرف ب) كالاهاي توليدي كه براي تـأمين نيازهـاي اوليـة مصـرف
  نام دارند.» كالاي ضروري«كند،شوند و با تغيير قيمت، مصرف آن تغيير نميمي

هاج) كالاهايي كه توسط توليدكنندگان ديگر براي ادامة فرآيند توليد و تبديل آن
  نام دارند.» ايكالاي واسطه«شوند،كالاهاي مختلف ديگر خريداري ميبه

شوند بلكه در طول زمان، خدماتد) كالاهاي مصرفي كه خودشان مصرف نمي
هاي توليدي مورد مصرفها در فرآيند توليد و توسط بنگاهشده از سوي آنارائه

  نام دارند.» ايكالاي سرمايه«گيرد،قرار مي
كننـدگان تـر مصـرفي توليدي كه براي تأمين نيازهاي كم اهميـتهـ) كالاها
  نام دارند.» كالاي لوكس«شوند،مصرف مي

شوند بلكه در طول زمان، خدماتو) كالاهاي مصرفي كه خودشان مصرف نمي
  نام دارند.» كالاي بادوام«گيرد،ها مورد مصرف قرار ميشده از سوي آنارائه

  )21و20هايصفحه(اقتصاد، اقتصاد چيست؟،  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »2«گزينة-112

كـه كـاري بدون اين ،كندطبيعت را مستقيماً برداشت مي ةانسان محصول آماد
ها. ايـن اقـدام را، كـه روي آن انجام دهد؛ مثل صيد ماهي در درياها و رودخانه

  نامند. مي» تحياز«شود،موجب مالكيت فرد مي
چنـين در نوع اول توليد، انسان با در اختيار داشتن منابع و محصولات طبيعي و هم

رساند؛ مثل توليد و تكثيـر با كار خود و استفاده از ابزار، منابع طبيعي را به توليد مي
  گويند.مي» ءاحيا«هاي مخصوص. به اين نوع از توليدآبزيان در حوضچه

از تركيب و تبديل مواد حيازت شـده و  ،نام دارد» صنعت«نوع دوم از توليد كه
يا محصولات به دست آمده از احياي منابع طبيعي و ايجـاد ارزش مصـرفي يـا 

  التحرير آيد؛ مثل توليد لوازمدست ميها بهمبادلاتي در آن
نوع سوم توليد، توليد محصولاتي است كـه محسـوس و ملمـوس نيسـت و بـه 

رود. به اين دسته از توليدات هم،به شمار مي» لات نرممحصو«عبارت امروزين
  هاي فرهنگي و هنريگويند. مانند: فعاليتمي» خدمات«

  )24(اقتصاد، توليد، صفحة  

(كتاب آبي)  »2«گزينة-113

10,كمبود تقاضا در قيمت   (الفريال000
10,در قيمتتقاضامقدار ,مقدار عرضه در قيمت000 10 000  

كيلو  30 0 10,كمبود تقاضا در قيمت30   ريال000
كيلو   مقدار تقاضاي تعادلي15

10,تقاضا در قيمتكمبود -مقدار تقاضاي تعادلي   ريال000
كيلو  30 15 15  

  ريال (ب6000= مازاد تقاضا در قيمت
  ريال6000تقاضا در قيمتمقدار -ريال6000مقدار عرضه در قيمت

كيلو  20 10 10  
  ريال9000تكمبود تقاضا در قيم =

  ريال9000مقدار عرضه در قيمت -ريال9000مقدار تقاضا در قيمت
كيلو  25 5 20  

  كيلو توليدكننده بيشترين دريافتي را دارد.15و مقدارريال7000ج) در سطح قيمت
,ريال 7000 15 105 000  

رود و رفتـار ضه و تقاضا از بين ميبين عر ةتعادلي فاصلقيمتسطحد) تنها در
شـود و قيمـت اگـر بـالاتر از قيمـت كننده هماهنگ مـيتوليدكننده و مصرف

  .يابدافزايشبايدتر باشدبايد كاهش يابد و اگر پايين ،تعادلي باشد
  )37تا34هاي(اقتصاد، بازار، صفحه  

----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »3«گزينة-114

بازار كالايي چون رب گوجه فرنگي: رقابتي / بازار خودرو در كشور ما: انحصـار در 
هاي نفتي: از يك سو تنهـا خريـدار و از وردهآفروش / شركت پخش و پالايش فر

تنها فروشنده (انحصار در خريد و فروش) / شركت توانير در كشور ما: ي ديگرسو
  ثار هنري: مزايده / خريدهاي دولتي: مناقصهانحصار در فروش / فروشندگان آ

  )38(اقتصاد، بازار، صفحة  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »1«گزينة-115

  – توليد ناخالص داخلي = توليد ناخالص مليتوليد خارجيان مقيم كشور
  سهم توليد مردم كشور كه در خارج اقامت دارند +   

xريالميليارد   x x       255 250 15 255 265 10  
  )44تا42هايهاي اقتصادي، صفحه(اقتصاد، آشنايي با شاخص  

----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »2«گزينة-116

 ÁH¾ÄI¶owÁ¯I¨ ÁI¿M
¯I¨ kÃÿ¶ oμøهزينة استهلاك سالانه  

,ريال ,
, , 

160 000 000 8 000 00020  

  درآمد خالص سالانة بنگاه  
,ريال , , , , ,  40 000 000 8 000 000 32 000 000  

  )44و43هايهاي اقتصادي، صفحه(اقتصاد، آشنايي با شاخص  
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(كتاب آبي)  »2«گزينة-117

  الف)
  = ميزان افزايش قيمت (تورم) در يك سال 

  ن سالتوليد كل به قيمت جاري در هما -توليد كل به قيمت ثابت در همان سال
  در سال دوم(تورم) = ميزان افزايش قيمت

  در سال دومتوليد كل به قيمت جاري -در سال دومتوليد كل به قيمت ثابت
5830توليد كل به قيمت جاري   247در سال دوم

  توليد كل به قيمت جاري در سال دوم
لهزار ميليارد ريا  5830 247 6077  

  سومدر سال(تورم) = ميزان افزايش قيمت
  در سال سومتوليد كل به قيمت جاري -در سال سومتوليد كل به قيمت ثابت

ثابت در سال سومتوليد كل به قيمت 1631 7800  
  سومدر سالثابتتوليد كل به قيمت

,هزار ميليارد ريال  7800 1631 6 169  
  ب) 

  افزايش مقدار توليد در يك سال
  توليد كل به قيمت ثابت در سال مورد نظر -توليد كل به قيمت ثابت در سال پايه

هزار ميليارد ريالافزايش مقدار توليد در سال دوم  5830 4290 1540  
الهزار ميليارد ريافزايش مقدار توليد در سال سوم    6169 4290 1879  

  )48تا46هايهاي اقتصادي، صفحه(اقتصاد، آشنايي با شاخص  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »3«گزينة-118

  الف) 
  ارزش افزوده
  (به تومان)

  قيمت
  (به تومان)

  مرحله  كالا

 1شمش  70007000
 2مفتول  7007700
 3سيم برق  5008200

  = ارزش محصول در مرحلة اول = ارزش افزودة محصول در مرحلة اول7000تومان
  در هر مرحلهافزودة محصول= ارزش  

  ارزش محصول در آن مرحله -ارزش محصول در مرحلة قبل  
تومان    7700 7000   دومدر مرحلةافزودة محصولارزش700

  مراحل = ارزش محصول در مرحلة آخرجمع ارزش افزودة تمامي  
  ارزش محصول در مرحلة آخر  

تومان     7000 700 500 8200  
هـا كل پولي كه از طـرف خانوارهـا بـه سـمت بنگـاه» ايروش هزينه«ب) در

  شود.يابد، محاسبه ميجريان مي
ها بـه سـمت خانوارهـا جريـان كل پولي كه از طرف بنگاه» روش درآمدي«در
  شود.بد محاسبه مييامي

ج) اقتصاددانان براي جلوگيري از اشتباه، حداقل دو روش را براي محاسـبه بـه 
  كنند.ها را مقايسه ميگيرند و جوابكار مي

  )45هاي اقتصادي، صفحة(اقتصاد، آشنايي با شاخص  

(كتاب آبي)  »4«گزينة-119

رشـد آن از توان از افزايش نقدينگي صحبت كرد كـه نـرخ الف) فقط زماني مي
  تر شده باشد.نرخ رشد تورم بيش

% در جامعه تورم وجود داشـته 12% افزايش يابد و17ب) اگر حقوق كارمندان
)باشد.  ) 17 12   % افزايش يافته است.5قدرت خريد واقعي آنان تنها5%

وهاج) تورم يكي از مشكلات اقتصادي است؛ چرا كه باعث كاهش رفاه خانواده
  كاهد.شود و قدرت خريد آنان را مياندازكنندگان ميضرر پس

  سازي مبادله است.د) نقش اصلي پول در مبادلات، آسان
  )61تا48،57،59هاي  صفحه(اقتصاد، پول،  

----------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »4«گزينة-120

 100ســــطح قيمــــت قبلــــي - ســــطح قيمــــت جديــــد
  تورم ســـــطح قيمـــــت قبلـــــي

%


  
1800 1500 100   درصد تورم201500

  ها:تشريح ساير گزينه
گاهي علت تورم، نابرابري عرضه و تقاضاي كل در جامعه است. اين»: 1«گزينة

  كند.ها بروز ميفزوني تقاضا بر عرضه به صورت افزايش قيمت
اگر افزايش پـول در جامعـه بـا افـزايش توليـد هماهنـگ نباشـد، »: 2«گزينة
  سبب تورم شود.تواندمي

هـا نيسـت. كاهش نرخ تورم به معناي كاهش سطح عمومي قيمت»: 3«گزينة
چنـان ها هـمهاست و قيمتكاهش تورم به معناي كاهش شتاب افزايش قيمت

  افزايش خواهد داشت.تر از قبل،با شتابي كم
  )60و59هاي  (اقتصاد، پول، صفحه  

----------------------------------------------  

  
  

  

)نيااعظم نوري(»3«گزينة-121

باگاهوداشتندنظردرراپيشينسرايندگانتخيلاتبيداريدورةشاعران
نمونةآوردندپديدتخيلعرصةدرهايينوآورياجتماعاز اوضاعتأثيرپذيري

  .ديدوانتميعشقيميرزادةاز اشعارايپارهدرراتخيلاتاين
  )43صفحة،شناسيسبك)،3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

)نژادفرهاد علي(»1«گزينة-122
  ها:تشريح ساير گزينه

هـاي نثـر مصـنوع و فنـي و نثر فارسي در كنارگذاشتن ويژگـي»: 2«گزينه
  شدن، پيشتازتر از شعر بود. گزارشي و ساده

مـداري از ميان عناصر فكري مشروطه، مضـمون قـانون و قـانون»: 3«هگزين
  شد.خواهان محسوب ميترين تفكر و خواست مشروطهبنيادي
هـاي ها و ويژگـيسبك بازگشت تغيير و تحول چنداني در شيوه»: 4«گزينه

  هاي خراساني و عراقي بود. سخن به وجود نياورد، بلكه بازگشتي به دوره
  )45و42،44هايشناسي، صفحه)، سبك3ن ادبي ((علوم و فنو  

)3علوم و فنون ادبي (
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)نژادفرهاد علي(»2«گزينة-123

  بهار انتخاب شده است. محمدتقي ةاز غزلي سرود» 2«بيت گزينه
  ها:تشريح ابيات ساير گزينه

  فرخي يزدي»: 1«گزينه
  عارف قزويني»: 3«گزينه
  عارف قزويني»: 4«گزينه

  )47 و45هاي ه، صفحادبياتتاريخ)،3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)نژادفرهاد علي(»3«گزينة-124

  شود. بيداري محسوب نمي ةاز مضامين اصلي نثر دور» نقد ادبي«
  )46شناسي، صفحة)، سبك3نون ادبي ((علوم و ف  

----------------------------------------------  

)نژادفرهاد علي(»3«گزينة-125

بيداري، به زبان ساده و صميمي كوچـه و بـازار روي  ةگروهي از شاعران دور
هاي فرنگي بهرهها و اصطلاحات موسيقي عاميانه و حتي واژهآوردند و از واژه

  اند. الدين گيلاني و عارف قزويني از اين دستهبردند؛ سيد اشرف
  )43و42هايشناسي، صفحهسبكوتاريخ ادبيات)،3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

)نيااعظم نوري(»4«گزينة-126

سادگي و رواني زبان شعر عصر بيداري و قابل فهـم بـودن آن بـراي عامـه از 
  .هاي زباني شعر عصر بيداري استويژگي

  )43و42هاي، صفحهشناسيسبك)،3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)نيااعظم نوري(»4«گزينة-127

بازار وجود دارد كهوسادگي زبان و توجه به زبان كوچه» 4« ةر بيت گزيند
  شود.هاي ديگر ديده نميدر ابيات گزينه

  )43 و42هاي، صفحهشناسي)، سبك3وم و فنون ادبي ((عل  
----------------------------------------------  

)نيااعظم نوري(»4«گزينة-128

(بـا توجـه » 4«هاي سبكي نثر دورة بيداري، عبارت گزينةبا توجه به ويژگي
تواند نوشتة يكي ازفراوان از واژگان عربي) نمي ةسازي و استفادوع جملهنبه

  نويسندگان اين دوره باشد.
  )46و45هاي هفح، صشناسيسبك)،3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

)كتاب آبي(»3«گزينة-129

هـاي شـعر مايهنكوهش حرص و آز است كه از درون» 3«مفهوم بيت گزينة
  رود.عصر مشروطه به شمار نمي

دعوت«،»دفاع از حقوق زن«هايمايهدرون» 4و 1،2«هايدر ابيات گزينه
هـاي فكـري شـعر عصـر مشهود اسـت كـه از ويژگـي» وطن«و» به بيداري

  آيد.مشروطه به حساب مي
  )44)، مفهوم، صفحة3(علوم و فنون ادبي (  

)كاظم كاظمي(»1«گزينة-130

» وطن«بر خودشناسي تأكيد شده است و با وجود كلمة» 1«در بيت گزينة
عصـر هـاي شـعر مايـهبه عنوان يكي از درون ،دوستيدر بيت به مفهوم وطن

  بيداري اشاره نشده است.
  هاي ساير ابيات: مايهدرون
  گراييتأكيد بر قانون»: 2«گزينة
  پرستي و علاقه به سرزمين آبا و اجداديدوستي يا ميهنوطن»: 3«گزينة
  خواهيآزادي»: 4«گزينة

  )44)، مفهوم، صفحة3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  
  

  

)نژادسادات طباطباييعارفه(»2«گزينة-131

دربـارة فارسـي  »د«و »ب«دربارة فارسي ميانه و موارد »ج«و »الف«موارد
  باستان هستند.

  )40تا38هايصفحه،تاريخ ادبيات)،1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )نژادسادات طباطباييعارفه(    »2«ينةگز-132
  فارسي نو، برخي از صداهاي زبان عربي را كنار گذاشت.

  زبان پهلوي، در دورة ساسانيان رواج داشت.
  اشعار اندكي از زبان پهلوي باقي مانده است.

  )40، صفحةتاريخ ادبيات)،1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )نژادسادات طباطباييعارفه(   »3«گزينة-133
در حوزة ادبيات تعليمي سروده شده است. »3«زينةگبيت

  )16 ة، صفحشناسيسبك)،1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )حميد محدثي(»4«گزينة-134

ول به ترتيـب بـا در مصراع ا» شكسته«و» گل«،»بازار«در اين بيت كلمات
وزن نيستند. در سـاير در مصراع دوم، هم» بسته«و» شراب«،»كار«كلمات
  دو با يكديگر سجع متوازن يا متوازي دارند.ها كلمات دو مصراع دوبهگزينه

  )74و73هاي، صفحهبديع لفظي)،1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )شيراز -محسن فدايي(» 1«گزينة-135
وزن بـودن در واج يـا دو، عـلاوه بـر هـمهاي دو مصراع اين بيت دو بـهواژه
اشتراك داشته و بنابراين سجع متوازي دارند. همـين عامـل، هاي پايانيواج

ها فقط موازنهدليل پيدايش آراية ترصيع در اين بيت است. ابيات ساير گزينه
  دارند و نه ترصيع.

  )74 ةصفح ،بديع لفظي)،1وم و فنون ادبي ((عل  

)1علوم و فنون ادبي (
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)سيدعليرضا احمدي(  »4«گزينة-136
سـجع داشـته و واژة » فشـانم«و» آنـم«بيت فاقـد موازنـه اسـت و كلمـات 

  نيز در مصراع اول و دوم تكرار شده است.» انديشه«
  ها:تشريح ساير گزينه

  فاقد موازنه، سجع و تكرار.»: 1«گزينة
  »شده«و» ميكده«فاقد موازنه و تكرار / سجع در كلمات»: 2«گزينة
  موازنه دارد.»: 3«گزينة

  )تركيبي ،بديع لفظي)،1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
(حميد محدثي)»3«گزينة-137

  هجاي نهم در مصراع اول كوتاه، اما در مصراع دوم بلند است.
  او  ه  ر  در  ك  ما  نَ  بِ  دل  يك
-  -  UU  -  U-  UU-  
  مد  تا  ر  حي  لِ  خا  نَ  رِ  چهِ  بر
-  -  U  U  -  U-  U-  -  

  

  )49و48هاي)، موسيقي شعر، صفحه1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)سيدعليرضا احمدي(»3«گزينة-138
اي بـا نظـم ابل يكديگر، در مصراع دوم كلمهمطابق نظم هجاهاي دو مصراع مق

ــايي U«هج  « ــه ــوم كلم ــراع س ــايي (آزار) و در مص ــم هج ــا نظ اي ب
»U  «.(سخني) مورد نياز است  

  )تركيبي)، موسيقي شعر،1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

(حميد محدثي)»2«گزينة-139
U UU U UU        :6 هجاي كوتاه  

  ها:تشريح ساير گزينه
U»: 1«گزينة U U U          :4 هجاي كوتاه  
U»: 3«گزينة U U U U           :5 هجاي كوتاه  
U»: 4«گزينة U U U        :4 هجاي كوتاه  

  )70و69هاي)، موسيقي شعر، صفحه1م و فنون ادبي ((علو  
----------------------------------------------  

  )محسن اصغري(»2«گزينة-140
توصيه بـه اعتـدال در خـرج » 2«مفهوم دو بيت صورت سؤال و بيت گزينة

  كردن است.
  )32 ة، صفحمفهوم)،1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  
  

(سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة-141
آموزنـد (رد گزينـة آموزان ميدانش»: يتعلمّ الطّلاّب«امروزه، امروز / »: اليوم«
از طريـق »: عبـرَ الإنترنـت  ) / «4هاي خود (رد گزينةدرس»: دروسهم) / «3

(ردآن تجربـة جديـدي اسـت »: جديـدةبةتجرهي)/ «1اينترنت (رد گزينة
(ردكـرد كسي تصورش را نمي»: لم يكن أحد يتصورها/ « )4و 3يها نهيگز
  )3و 1يها نهيگز
  ))، ترجمه1(عربي (    

   )ابهر -ولي برجي(  »4«گزينة-142
ــا« معرفــه) موصــوف و صــفت( :»ئةيالمضــالأســماك«هنگــامي كــه / »: لم

) / 2 ةنـي: پـدرم (رد گز»يبـأ«) / 2و 1هـاينـهي(رد گزينـورانيهـا يماه
كننـد  يمـلي(مضارع معلوم) تبـد :»تحُول«) / 2 ةني(رد گزيكي: تار»ظلام«

  )3و 2يها نهي(رد گز
  ))، ترجمه1(عربي (  

----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة-143

  ها:تشريح ساير گزينه
ترجمة صحيح: اختـراع ديناميـت بـه بشـر در زمينـة آبـاداني و  :»1«نةيگز

  !ساز كمك كرد وساخت
ترجمـة صـحيح: اختراعـات جديـد زنـدگي روزانـة مـا را آسـان  :»2«نةيگز
  !كنندمي
ترجمة صحيح: آزمايشگاهي كه پدرم در كودكي من برپـا كـرده  :»3«نةيگز

  !بود، منفجر شد
  )، ترجمه)3(عربي (  

----------------------------------------------  

(رضا معصومي)  »1«گزينة-144
)/ 4و 2هـاي النـّاس (رد گزينـه»: مـردم«تخَاف/ »: ترسيمي«أ، هل/ »: آيا«
يـذكرك (رد »: تـو را يـاد كننـد  )/ «2بعد موتك (رد گزينة»: بعد از مرگت«

  ها)بالسوء (رد ساير گزينه»: به بدي)/ «4و 3هايگزينه
  ))، ترجمه1(عربي (  

----------------------------------------------  

)كاشان -محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »2«گزينة-145
» تحملتهـا«است. همچنـين » المصائب«به صورت» المصائب«شكل صحيح

  .نوشته شود» تحملتَْها«است و بايد به صورت» تفعل«فعل ماضي از باب
  ))، ضبط حركات3(عربي (  

----------------------------------------------  

ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »1«گزينة-146
  ها:تشريح ساير گزينه

هاي مكدام از انواع اسجزء هيچ» العامة«نادرست است. » مبني«»: 2«نةيگز
  شود.مبني نيست و معرب محسوب مي

عـل بـر ايـن فنادرست اسـت.  »مصدره علي وزن: انفعال، متعد»: «3«نةيگز
  متعدي نيست. » برندينتفع: بهره مي«و از باب افتعال است. » يفتَعلُ«وزن
و مفعول» الدولة«فاعل آننادرست است. » »ها«فاعله: ضمير»: «4«نةيگز

  است.» ها«آن، ضمير
  و اعراب) يصرف لي)، تحل3( ي(عرب  

----------------------------------------------  

مرتضي كاظم شيرودي)(  »1«گزينة-147
كه دو شخص آن را با هم استفاده كننـد ستيخوب ن«: سوالة صورتترجم

 ،امـا مسـواك   ،دندان استفاده كننـدريتوانند از خم يدونفر با هم م ؛»!جز... هب
   .شوندتوانند با هم استفاده ي) نمهادر ساير گزينهحوله و لباس (

  )، مفهوم و واژگان)3(عربي (

)1) و (3عربي زبان قرآن (
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وشهر)ب -(ابراهيم احمدي  »1«گزينة-148
 »المجـدون«و موصوف بـراي  »ةيالقر«برايمضاف»: عمال«،»1«در گزينة

است.
  ها:تشريح ساير گزينه

  نقش خبر را دارد.)» مجدون(«مضاف است.فقط» عمال«»: 2«گزينة
  .، نه مضافموصوف استنه» عمال«»: 3«گزينة
  موصوف است.فقط» عمال«»: 4«گزينة

  لات))، انواع جم1(عربي (  
----------------------------------------------  

(سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة-149
است.فعل لازم» يعيش«فعل متعدي و» وصف«،»3«در گزينة

  ها:تشريح ساير گزينه
  فعل لازم نداريم. هر دو فعل، متعدي هستند. :»1«نةيگز
  ي هستند.فعل لازم نداريم. هر دو فعل، متعد :»2«نةيگز
(از» أصبح«فعل لازم است و فعل» اجتهد«فعل متعدي نداريم.  :»4«نةيگز

  گيرد.بندي افعال لازم و متعدي جاي نميافعال ناقصه) معمولاً در دسته
  )، انواع جملات)3(عربي (  

----------------------------------------------  

  )كامياران -مجيد فاتحي(  »2«گزينة-150
اسـتمعوا: «فعل مجهول است و مفعول نـدارد. فعـل » قُرئ«،»2«ر گزينةد

هم مفعولي ندارد.» گوش فرادهيد
  ها:تشريح ساير گزينه

مفعـول ») مـا(«چـه ؛ آن»دانيد!چه را نميدانم آنگفت من مي« :»1«نةيگز
  است.

؛ آن (ضـمير »و آن را به حق نازل كرديم و به حـق نـازل شـد! « :»3«نةيگز
  مفعول است.»)ه«
؛»تجسس نكنيد و بعضي از شما غيبت بعضي ديگـر را نكنيـد! « :»4«نةيگز

مفعول است.») بعضاً(«بعضي ديگر
  )، انواع جملات)3(عربي (  

----------------------------------------------  

  
  

محمد كريمي)(علي»2«گزينة-151

و تهران راحي شمالي و مركزي ايران را تصرف كردآقامحمدخان نخست نوا
زنـد و سـركوب طغيـانخان، سپس با غلبه بر لطفعليپايتخت خود قرار داد

  گذاري كرد.ق در تهران تاج1210، در سالحاكم گرجستان
  )33و32هاي)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحه3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

محمد كريمي)(علي»2«گزينة-152

مقـام خان قـائمشاه با تدابير ميرزا ابوالقاسممحمدميرزا پس از مرگ فتحعلي
ب چند تن از عموها و بـرادران خـود، كـه مـدعي سـلطنت فراهاني و سركو

  ، به تخت پادشاهي نشست.بودند
  )35حة)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صف3(تاريخ (  

شيخي)(ميلاد باغ»1«گزينة-153
ي، نقش مؤثرهاي عهد ناصريخان سپهسالار، يكي از صدراعظمميرزاحسين

وپايي و ترغيب وي به دادن، اخذ تمدن اردر تشويق شاه براي سفر به فرنگ
  هاي فراوان به انگليس و روس تزاري داشت.امتياز

  )36صفحة)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر،3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

شيخي)(ميلاد باغ»3«گزينة-154
كارآمـد و ارتـش ثابـت و يلازم مانند نظـام اداريشاهان قاجار فاقد ابزارها

  اعمال قدرت مطلقه بودند.ي، براياحرفه
  )38و37هاييران در قرون جديد و معاصر، صفحه)، تاريخ ا3(تاريخ (  

----------------------------------------------  
شيخي)(ميلاد باغ»2«گزينة-155

اي با عنوان بريگاد قـزاق شاه امتياز تأسيس يك واحد نظامي حرفهناصرالدين
  را به روسيه واگذار كرد.

  )40)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

(مليحه گرجي)»3«گزينة-156
، معاهدة گلستان و در پايانهاي ميان ايران و روسيهاول جنگدر پايان دور

  دور دوم، قرارداد تركمانچاي ميان دو كشور به امضا رسيد.
ايران در عهدنامة گلستان از داشتن كشتي جنگي در درياي خزر محروم شد

ميليون تومـان غرامـت بـه  5هد به پرداختو در معاهدة تركمانچاي نيز متع
  روسيه گرديد.

  )43و42هاي  )، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحه3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

(مليحه گرجي)»2«گزينة-157
انگلستان با تحميل معاهدة پاريس به حكومت قاجار، افغانستان و هرات را از

  يران جدا كرد.ا
  )44 ة)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفح3(تاريخ (  

----------------------------------------------  
(ميلاد هوشيار)»4«گزينة-158

هـا، ها در رقابتي تنگاتنگ با روس، انگليسيشاهدر دوران سلطنت ناصرالدين
  ان شدند.موفق به گرفتن امتيازات اقتصادي متعددي از اير

  )44)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

(ميلاد هوشيار)»2«گزينة-159
ازايـن كشـور اي بـودن انگلسـتان و برخـورداري ناپلئون كه به دليل جزيره

داشـت، تصـميم نيروي دريايي قدرتمند، توان رويـارويي مسـتقيم بـا آن را ن 
رو، نخستگرفت رقيب خود را با هجوم به مستعمراتش از پاي درآورد. از اين

  مصر را تصرف كرد و سپس درصدد حمله به هندوستان برآمد.
  )45)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة3(تاريخ (  

----------------------------------------------  
يار)(ميلاد هوش»3«گزينة-160

شـاه و محمدشـاه، بـه سـبب اختلافـات مـرزي، بـدرفتاري در زمان فتحعلي
هـايي ميـان عثمانيان با زائران ايراني عتبات عاليات و مشكلات تجاري، تنش

  دو كشور ايران و عثماني بروز كرد.
  )46)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة3(تاريخ (  

)3تاريخ (
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(محمدعلي خطيبي بايگي)»1«ينةگز-161
درصد فقر جهان مربوط به نواحي روسـتايي 63چنين برآورد شده است كه

  است.
گذاري در نواحي شهري بيشتر ازهاي شغلي و تمايل به سرمايهايجاد فرصت

نواحي روستايي اسـت. بـين درآمـد شهرنشـينان و روستانشـينان شـكاف و 
وستايي عبارت است از فقر اقتصادي و فقـر نابرابري زيادي وجود دارد. فقر ر

  دسترسي به خدمات و امكانات.
ان در جهان سـطح زنـدگي بـالايي نتوان گفت همة شهرنشيهمه، نميبا اين

  برند. دارند يا همة روستائيان در فقر به سر مي
  )31ها، صفحة)، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)»2«گزينة-162
هـاي هاي اقتصادي، نـابرابريبين نواحي شهري و روستايي علاوه بر نابرابري

رفاهي نيز وجـود دارد. وضـعيت دسترسـي فقيـران روسـتايي بـه آمـوزش، 
  بهداشت و درمان و مسكن بدتر از فقيران شهري است.

  )31ها، صفحة)، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)»4«گزينة-163
هاي كشاورزي از مشكلات كشاورزي دربودن زمينقطعهنبودن و قطعهيكپارچه

  نواحي روستايي است.
  )31ها، صفحة)، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

(محمدعلي خطيبي بايگي)»1«نةگزي-164
  تحقق روستاي پايدار سه ركن دارد:

  كردن اقتصاد روستا؛فعال
  خدمات فرهنگي و اجتماعي؛

  اندازهاي طبيعي آن.زيست روستا و چشمحفظ محيط
تـرين عامـل توسـعة روسـتايي محسـوب در گذشته، توسعة كشاورزي مهـم

شودة كشاورزي محدود نميشد اما امروزه توسعة روستايي صرفاً به توسعمي
طـور هماهنـگ زيسـتي بـههاي اجتماعي و فرهنگي و محيطو به همة جنبه
  شود.اهميت داده مي

  )31ةها، صفح)، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(عليرضا رضايي)»2«گزينة-165
بوده و به اهداف خـود رسـيده و در اصلاحات ارضي در برخي كشورها موفق

  برخي كشورها مشكلات جديدي پديد آورده است.
  )32و31هايها، صفحه)، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

(عليرضا رضايي)»3«گزينة-166
رزي درآلات و فنـاوري در كشـاو ه از ماشـيندگسترش انقلاب سبز و اسـتفا

  برخي نواحي روستايي موجب گسترش بيكاري شده است.
  )32ها، صفحة)، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

(فاطمه سخايي)»4«گزينة-167

زدايي از مناطق روسـتايي بـه پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي محروميت
اي شد. جهادسازندگي براي رسيدن به اهـدافي چـون وجه ويژهاين مناطق ت

هاي زيادي در روستاها انجام داد كه از آنرسيدگي به مناطق محروم فعاليت
هاي آب آشاميدني و برق، خـدمات بهداشـتي، توان به ايجاد شبكهجمله مي

هـاي اي بـه روسـتائيان، ايجـاد و توسـعة راهوحرفـههاي فنيآموزش مهارت
  ها اشاره كرد.ي قناترايي و لايروبي و نگهداروست

  )33ها، صفحة)، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)»3«گزينة-168

هاي كشور (وابسته بـه وزارت كشـور) وظيفـة ها و دهياريسازمان شهرداري
هـا را هـا و دهيـاريعلمـي از شـهرداريهماهنگي و پشتيباني مالي، فني و

هـاي عمرانـي و خـدمات شـهري و زمان بر اجـراي طـرحدارد و همبرعهده
  كند.روستايي نظارت مي

  )35ها، صفحة)، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)»1«گزينة-169

بخشـيدن بـه فضـاهاي دادن و نظـماز سـامانآمايش سرزمين عبارت اسـت
هـا و امكانـات جغرافيايي و توزيع متوازن، متعادل و منطقي جمعيت، فعاليت

  در سطح سرزمين.
  )36ها، صفحة)، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)»4«گزينة-170

توجه به عدالت در توسعه كه به معنايآمايش سرزمين ةهاي عمداز ويژگي
نامساوي و تمركز ثروت و سرمايه در برخي مناطق و فقر ةجلوگيري از توسع

  و محروميت در مناطق ديگر است.
  )36ها، صفحة)، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

  
  

محمد كريمي)(علي»3«گزينة-171

هـاي محلـي، ايـن نـوع اي در ميـان سلسـلهنويسي سلسلهبا گسترش تاريخ
  نويسي محلي پيوستگي يافت.نويسي با تاريختاريخ

  )6شناسي، صفحة)، تاريخ2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

محمد كريمي)(علي»4«گزينة-172

شـمار ،  مركز اصـلي بازرگـاني بـهبر سر راه يمن به شام قرار داشته كهمك
هـاي اطـراف رفت و سران قريش از طريق تجارت با شام و ديگر سرزمينمي

  كردند.، سود سرشاري كسب مية عربستانشبه جزير
  )22)، ظهور اسلام، حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة2(تاريخ (  

)3جغرافيا (

)2تاريخ (
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ي)محمد كريم(علي»2«گزينة-173

،ان در جنگ بدر اظهار مسلماني كردبن ابُي كه پس از پيروزي مسلمانعبداله
داشـت. از ) (صها عليه اسـلام و پيـامبر ها و كارشكنينقش زيادي در فتنه
نضير را تشويق به مقاومت كرد و به آنان وعدة ياري داد وجمله يهوديان بني

اسلام جدا شد و در جنگهاي احد و تبوك به همراه يارانش از سپاهدر غزوه
  شركت نكرد.

  )38)، ظهور اسلام، حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة2(تاريخ (  

----------------------------------------------  

(ميلاد هوشيار)»3«گزينة-174

آميز امام علي (ع) براي بازداشتن مخالفانهاي مسالمتها و كوششنصيحت
، به نتيجـه نرسـيد و نناداخلي ميان مسلمانگاز سركشي و جلوگيري از ج

اميههايي شد كه اشراف بنيها و آشوبگريبه دفع سركشيآن حضرت ناگزير
منظور امام مركز خلافت را از مدينـه بدين ،نقش مهمي در ايجاد آن داشتند

  دشمنان مقابله كرد.به كوفه منتقل و در سه جنگ جمل، صفين و نهروان با
  )45اسلام، حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة)، ظهور2(تاريخ (  

----------------------------------------------  

شيخي)(ميلاد باغ»4«گزينة-175

، فاصـله گـرفتن ه بـا خلافـت خانـدان امـوي پديـد آمـد ترين تحولي كمهم
هاي انساني و اخلاقي مورد تأكيـد قـرآن و پيـامبر حكومت از اصول و ارزش

  خلافت ديني به سلطنت بود.اسلام و تبديل
  )56)، ظهور اسلام، حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة2(تاريخ (  

----------------------------------------------  

(مليحه گرجي)»2«گزينة-176

عباسيان در مواجهه با خلفاي فاطمي كوشيدند با استفاده از توان سياسـي و 
خود، با خلافـت فـاطمي مقابلـه نظامي حكومت سلجوقيان و ديگر متحدان

اي عليه فاطميـان اقـدام كنند. خلافت عباسي همچنين به تبليغات گسترده
كرد و به ترفندهاي گوناگوني متوسل شد كه نشان دهد نسب خلفاي فاطمي 

  جعلي است و آنان از نسل علي (ع) و فاطمه (س) نيستند.

از جملـه اقـدامات » 4«و »3«هـاي د كـه عبـارات گزينـهتوجه داشته باشي
  باشد.فاطميان عليه عباسيان مي

  )76 ة)، ظهور اسلام، حركتي تازه در تاريخ بشر، صفح2(تاريخ (  

----------------------------------------------  

(مليحه گرجي)»1«گزينة-177

، امور كشور كمي سامان يافـت به تخت نشستن يزدگرد سوم ساسانيپس از
ايران با شكست مسلمانان در جنگ جسر (پل) بيشتر متصرفات آنانو سپاه

  را پس گرفت.
  )81)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة2(تاريخ (  

(مليحه گرجي)»4«گزينة-178

يعقوب ليث صفاري (صفاريان) و مرداويج زياري (زياريان) از جملـه كسـاني 

؛ي خلافـت عباسـي برآمدنـد ودبودند كه درصدد لشكركشي به بغـداد و نـاب 

  آميز نبود.ها موفقيتهرچند كه اين حركت

  )93)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة2(تاريخ (  

----------------------------------------------  

(ميلاد هوشيار)»4«گزينة-179

الملك توسي در تلاش بـود كـه بـا تقويـت حكومـت مركـزي از خواجه نظام

نظام اداري مدنظر خود كه مبتنـي بـر ميـراث اداري  ةق تقويت و توسعطري

كهن ايراني بود، ضمن ايجاد ثبات و اسـتمرار، بـا نيـروي سـركش اميـران و 

اي خـود همچنـان وفـادار بودنـد، هـاي قبيلـهنظاميان سلجوقي كه به سنت

  مقابله كند.

  )106و105ايه)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحه2(تاريخ (  

----------------------------------------------  

(ميلاد هوشيار)»1«گزينة-180

االله همـداني، وزيـر كـاردان ايلخانـان، هـاي رشـيدالدين فضـلدر پرتو تلاش

هاي سياسي، اقتصـادي، اجتمـاعي و حقـوقي اي در عرصهاصلاحات گسترده

انجام گرفت.

  )116م تا پايان صفويه، صفحة)، ايران از ورود اسلا2(تاريخ (  

----------------------------------------------  

  
(فاطمه سخايي)»1«گزينة-181

هـا دانان از گذشته سطح زمين را به واحدهاي جغرافيايي كـه در آنجغرافي

ايـن انـد. ها با هم همگـوني و وحـدت دارنـد تقسـيم و مطالعـه كـردهپديده

كـردن هـاي مختلـف و علمـيتـر مكـانها براي شناخت بهتر و آسانتقسيم

هـا گيرد تا بتوان براي آنها صورت ميمطالعات و تحقيقات دربارة اين مكان

  ريزي كرد.طور صحيح برنامه به

  )4)، ناحيه چيست؟، صفحة2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)»4«گزينة-182

شـود. هـوا هميشـه از متغير است و كم يا زيـاد مـي ،فشار هوا در يك مكان

جايي كه فشار بيشتري وجود دارد به سمت جـايي كـه فشـار كمتـري دارد 

  يابد.جريان مي

  )24)، نواحي طبيعي، صفحة2(جغرافيا (  

)2جغرافيا (
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(عليرضا رضايي)»1«گزينة-183

  الف) فرسايش تراكمي
  ب) فرسايش كاوشي

  فرسايش تراكميج)
  )50)، نواحي طبيعي، صفحة2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)»3«گزينة-184

هـاي تنوع زيستي سواحل در اثر تمركز زياد جمعيت در سـواحل و فعاليـت
انساني در معرض خطر قرار گرفته و از راهكارهاي حفاظـت از ايـن نـواحي، 

اي مصـنوعي هـاي ماسـهل ماسه از نواحي ديگر به ساحل و ايجـاد تپـهانتقا
  است.

  )61)، نواحي طبيعي، صفحة2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(عليرضا رضايي)»3«گزينة-185

ترين گروه زباني دنياست كهترين و گستردهخانوادة زباني هندواروپايي بزرگ
  ره گسترده شده است.در چندين قا

ايران، اسـپانيا، روسـيه و هنـد از خـانوادة زبـاني هنـدواروپايي، عربسـتان از 
  تبتي هستند.خانوادة آفروآسيايي و چين از خانوادة چيني

  )70و69هاي)، نواحي طبيعي، صفحه2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

)(فاطمه سخايي»1«گزينة-186

پديدة پخش يا انتشار فرايندي است كه طي آن يك موضوع يا پديده ماننـد 
زنـدگي و حتـي  ةها، نوآوري وسـايل و ابـزار شـيو زبان، مذهب، افكار و ايده

  يابد. ها گسترش ميبيماري از يك مكان به ساير مكان
  )79)، نواحي انساني، صفحة2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

(عليرضا رضايي)»3«گزينة-187

هـا شـود كـه در فراينـد آنهـايي گفتـه مـيهاي نوع سوم به فعاليتفعاليت
ونقل، بانكداري، امور پزشـكي و شود؛ مانند حملخدماتي به ديگران ارائه مي

  درماني، امور آموزشي، قضايي، خريدوفروش، تجارت و مانند آن.
  )84ي، صفحة)، نواحي انسان2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

(عليرضا رضايي)»4«گزينة-188

شـود. ايـالات متحـدة طور وسيعي در اغلب نواحي دنيا كشت مـيذرت به -
  كند.درصد ذرت جهان را توليد مي40آمريكا حدود

كشـت ويژه آسياي شرقي و جنوب شرقي،بيشتر برنج دنيا در قارة آسيا به -
  شود.مي

هاي علمي (انقلاب سـبز) در توليـد كاربردن روشفيليپين و پاكستان با به -
  اند.برنج به خودكفايي رسيده

  )88و87هاي)، نواحي انساني، صفحه2(جغرافيا (  

(عليرضا رضايي)»2«گزينة-189

هـا در هـايي هسـتند كـه بخـش مركـزي آنهاي چندمليتي شـركتشركت
هـا هاي مونتـاژ آنها و كارخانهتي قرار دارد و شعبهكشورهاي پيشرفتة صنع

  اند.در ساير نواحي ايجاد شده
  )92)، نواحي انساني، صفحة2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)»2«گزينة-190

نكنـد و بـر آ را استثمار ميمركز، پيرامون ،پيرامونومركز ةبر اساس نظري
  اقتصادي دارد. ةسيطر

گيـرد و كالاهـاي قيمت، مواد اوليه و ... از پيرامون ميمركز، نيروي كار ارزان
  گرداند.اي به آن برميمصرفي كارخانه

  )106)، نواحي انساني، صفحة2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

  
  

(مبيناسادات تاجيك) »4«گزينة-191

منظور از تبيين: بيان چرايي يك پديده يا نشان دادن علت ايجاد يا زوال يك
  پديده

رسيدند در ارتباط بـا ي كه قبلاً مستقل از هم به نظر ميياهدر تبيين، پديده
تر در ارتبـاط بـا هـم ديـده هايي كه پيشگيرند. ميان پديدهيكديگر قرار مي

  شود. بط جديدي طرح مياند، رواشدهمي
هاي جامعه وپيامد موفقيت دانشمندان علوم طبيعي: برجسته كردن شباهت

  هاي طبيعيپديده
  هاي اجتماعيبيني و كنترل پديدهشناسي تبييني: پيشهدف در جامعه

  )27و25هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(مبيناسادات تاجيك) »3«گزينة-192

اگر جامعه را همچـون طبيعـت تصـور كنـيم و آن را دسـتاوردي انسـاني  -
ندانيم، يعني آن را واقعيتي بيروني تصـور كنـيم، بـا قـوانيني بـه اسـتحكام 

  شود. قوانين طبيعت، اداره مي
نظـم هـاي هـا را بـه پـيچ و مهـرهيكسان دانستن طبيعت و جامعه، انسان -

كـه جامعـه بـرخلاف طبيعـت، محصـول و دهد در حالياجتماعي تقليل مي
  هاست و بود و نبود آن وابسته به انسان است.هاي انسانمخلوق كنش

  )29)، نظم اجتماعي، صفحة3شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي) »4«گزينة-193

وزدهم ميلادي با محدود دانستن دانـش علمـي بـه دانـش در اوايل قرن ن -
  شد.هاي تجربي به رسميت شناخته ميتجربي صرفاً تبيين

شناسي تبييني همان رويكرد پوزيتيويستي به معنـي وحـدت روش جامعه -
علوم است.

  )30و25،26،27،29هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  

)3شناسي (جامعه
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ي)(آزيتا بيدق »3«گزينة-194

  ها را ندارد: روش تجربي (تبييني)توان فهم معاني كنش انسان

مقاومت مردم مسلمان آمرلي در برابر داعش: عدم پيروي (فرا رفتن) از نظـم 
  موجود

گيري اجزاي بدن در ايام جنگ جهـاني دوم بـراي تعيـين نـژاد برتـر: اندازه
  هاسقوط ارزش

  )38و33،37هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي) »2«گزينة-195

كهشود كه افراد بدون اينتدريج سبب ميتأكيد افراطي بر نظم اجتماعي، به
هايي اسـت، صـرفاً ها و ارزشد اين نظم براي تحقق چه اهداف و آرماننبدان

  آن را رعايت كنند.
  )37)، كنش اجتماعي، صفحة3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي) »1«گزينة-196

هاي چشمگير غرب در صـنعت و فضـا، بـه فراگيرتـر شـدن فجـايع پيشرفت
  گريزياخلاقمحيطي منجر شده است (د) ←انساني و زيست

  تبه معناي تأييد كنشگران نيسهمراهي همدلانه (ج) ←

  گيرد.ناديده ميگذرد،ميدرون انسانچه را در آنرويكرد تبييني (ب) ←

←   آگاهي و معناداري را مهمترين ويژگي كنش اجتماعي مـي داننـد (الـف)
  پردازان كنش اجتماعينظريه

  )40تا37هاي)، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي) »3«گزينة-197

  عبارت اول درست است.

← ←  عبارت دوم نادرست توجه به تفسير كاربران از موقعيت خاص خـود
در نظر گرفتن معناست و نگـاه كـردن بـه مسـائل آنـان از منظـر خودشـان 

هـاي اجتمـاعي و مسـائل همراهي همدلانه است كه به معنا و تفسير پديـده
  ه دارد.زندگي از سوي افراد توج

  )39تا37هاي)، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي) »4«گزينة-198

  تشريح عبارت نادرست:
شناسـي تبيينـي و روي آوردن بـه هموار شدن مسير بـراي عبـور از جامعـه

هايمعناست و ساير ويژگيشناسي تفسيري، پيامد تأكيد بر آگاهي وجامعه
  كنش مانند اراده و ارزش برخاسته از آگاهي و تابع آن است.

  )40و37،38 ،35هاي)، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  

(آزيتا بيدقي) »2«گزينة-199
هاي خود نظم اجتماعي را تغييـر ها و ارزشها قادرند با توجه به آرمانانسان

مـالي سـاختارهاي اجتمـاعي بكاهنـد. بـراي مثـال دهند و از مشـكلات احت
  .توانند در مقابل يك قانون، ايستاده و جلوي اجراي آن را بگيرندمي

  )35)، كنش اجتماعي، صفحة3شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي) »3«گزينة-200
  اجتماعي خرد و كلانهايعلت پديد آمدن پديده :كنش اجتماعي

  معناي فضاي مجازي :به روز بودن
پيامد ناتواني رويكـرد تبيينـي در بررسـي كـنش  :خالي ماندن شهر متروكه

انسان
  )39و33،37هاي)، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  

  

)محمدابراهيم سليماني(»2«نةگزي-201
كنـدحفظراخودفرهنگنتواندنسلكيهرگاه: دگرگوني جهان اجتماعي

 ايـزديـر يمـفروآنياجتماعجهانسازدمنتقلبعدنسلبهراآننتواند اي
.شود يمدگرگون

آمـدنوجـودبـهياجتمـاعمتفكـران: هاي اجتمـاعي بـر افـراد ثير پديدهأت
 ريثأتـــ ويســاز يبرونـــراياجتمــاعكــنشقيـــطرازياجتمــاعيهــا دهيـــپد
.نامند يميساز يدرونراها آنياجتماعكنش وافرادبرياجتماعيها دهيپد

تيعضوكهيهنگامتنهااعضا: آگاهي از حقوق و تكاليف در جهان اجتماعي
رنـديگ يمعهدهبهراينقش وابندي يمراهآنبهرفتنديپذراياجتماعجهان

 وخـودكـهشـوند يمـبرخورداريفيتكال وحقوقازخودنقشبااسبمتن و
جهـاننيبنـابرا .دارنـديآگاهآن،فيتكال وحقوق وتيعضونياازگرانيد

.استياعتباربلكهستينينيتكوآننظم وياجتماع

)17و13هاي)، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

)محمدابراهيم سليماني(»1«گزينة-202
 و ديـعقابرگريديهاجهانباتعاملدرياجتماعجهاناگر: تحولات هويتي

آنقيـعميهـا هيـلابـهيفرهنگستد وداد ،نكنديپافشارخوديهاارزش
خـوديهـاآرمـان و ديـعقابهزمانمروربهكهيصورتدر وكند يمتيسرا

.شود يميتيهوتحولات ردچا ،كندپشت

روشبـهخودباختـهياجتمـاعجهـان: عدم تداوم و گسترش يـك فرهنـگ 
دهـد يمدستازخود خيتار وفرهنگباراارتباطش وكند يمعمليديتقل

 ودهـدگسـترش ايـبخشـدتداومراخودتةگذشفرهنگتواند ينمنيبنابرا
كـهيگـريدياجتمـاع نجهـابـه وبگـذردآناز وكندرهاراآنتواند ينم

.شودملحقاستشدهآنمبهوت

جهــانكيـــياعضــاكــهيصــورتدر: هويــت تــاريخي در جهــان اجتمــاعي
ياجتمـاعجهانآننكنندفراموشراخوديهاآرمان وها تيواقع ،ياجتماع

باشندحقمطابقآنيهاآرمان وها تيواقعاگر واستيخيتارتيهويدارا
.استيقيحقتيهويدارا

)91و88،89هاي)، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه  

)1شناسي (جامعه
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)محمدابراهيم سليماني(»3«گزينة-203

يفرهنگقبالدرانسان .آورد يم ديپدخلاق وآگاهانسانراياجتماعجهان
 هرنـديپذ ومنفعـليموجـودصـرفاًشود يماو منتقلبهتيتربقيطرازكه
.است ررگذايثأت وفعاليكنشگربلكه ؛ستين

.اندمتنوعخودكلانيهاارزش و ديعقااساسبرياجتماعيهاجهان

گريددرنكياهمكه مييگشا يميگريدجوامعبرراخودچشمكهيهنگام
جهـان و ميكن يمرجوعخود ةگذشت خيتاربهيوقت ايدارندوجود ايدننقاط
.ميبر يميپياجتماعيهاجهانتنوعبه ميكن يمسهيمقاآنباراخود

)34تا32هاي)، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
)محمدابراهيم سليماني(»4«گزينة-204

 وكنـد يمـدنبـالياجتماعيزندگدرمشاركتيبرافردهركهينديفرابه
ــراكــهيريمســ ودشــ يمــيطــافــرادياجتمــاعتيــهويريــگشــكليب

.نديگو يم »يريپذجامعه«

بـاافـرادانطبـاق و هجامعفرهنگرشيپذيبراكهيياهيتفعالعةمجموبه
.نديگو يمياجتماعكنترل ،رديگ يمانجامجامعهانتظارات

باشدنداشتهياجتماعكنترليبرايمناسبيهاروشكهياجتماعجهانهر
مواجـهمشـكلبـادشيـتولزبارديـگ يمقراريشتريبيها بيآسمعرضدر
.شود يم ديتهدآنيبقا ودوام وشود يم

)71و68هاي)، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
)محمدابراهيم سليماني(»3«گزينة-205

  ها:بررسي گزينه
زانيـم ،كـلان وخـردبـهياجتمـاعيهـا دهيـپديبنـد ميتقس»: 1«گزينة

سازد.را نمايان ميجامعهدرياجتماعيها دهيپديرياثرپذ اييرگذاراث

توانند موجـب هاي سطحي جامعه تحت شرايطي خاص، ميلايه»: 2«گزينة
حسببرنمادها وهنجارهاتحول و تغيير بنيادين در جهان اجتماعي شوند.

يزمـان اتـها آنازيبرخ رييتغ ورندييتغقابل ،مختلفيها نهيزمدرطيشرا
نياديـبن رييـتغ وتحـولموجب ،نشودمنجرعميقيها هيلادر رييتغبهكه

 .شود ينمياجتماعجهان

افراديازهاينازيبعضنيمأتقبولقابل ةويشياجتماعنهادهر»: 3«گزينة
.كند يمطردراقبولقابل ريغيها وهيشمتقابلاً وسازد يمنيمعرا

ياديـزاريبسـتيـاهمهـادهيپديذهنبعد ،يعاجتماجهاندر»: 4«گزينة
.دارد

)28و25،26،27هاي)، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه  

(آزيتا بيدقي) »3«گزينة-206

  (د)انتقال فرهنگ از نسلي به نسل ديگرپذيري: جامعه

بازتوليد هويـت اجتمـاعي و تداوم آن: اجتماعيگيري هويتچگونگي شكل
  (الف)

  (ج)روشي براي دروني شدن فرهنگ در افراداقناع:

هاي بنيادين و سطحي جامعه (ب)هايي برخلاف لايه: كنشاجتماعيكژروي
  )70تا67هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي) »1«گزينة-207

  هاي انتسابي: انسداد اجتماعيس ويژگيتعيين موقعيت اجتماعي افراد بر اسا

  هاي اجتماعي ديگر: تعارض فرهنگيتأثيرپذيري از جهان

الهي و متعالي: جهان معنوينافي ابعادهاييبه رسميت نشناختن هويت
  )79و76،78هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي) »3«گزينة-208

داري، تحرك اجتماعي صعودي را براي كساني كه منابع ثروتجامعة سرمايه
  كند.پذير ميرا در اختيار دارند، امكان

آپارتايد صرفاً براي يك نژاد خاص امكان تحرك اجتماعي صـعودي را  ةجامع
  آورد.فراهم مي

جهانيو اينهاي دنيويارزشجامعة سكولار، تحرك اجتماعي را در محدودة
شناسد.به رسميت مي

  )77)، هويت، صفحة1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(مبيناسادات تاجيك) »2«گزينة-209

  شود: تزلزل فرهنگيناسازگاري اغلب از سطح رفتارها و هنجارها آغاز مي -

هاي اجتمـاعي خـود را شجهان اجتماعي توان حفظ و دفاع از عقايد و ارز -
  نداشته باشد: بحران هويت

تغييرات اساسي در جهان اجتماعي كه هويت جهان اجتمـاعي را متحـول  -
  كند: تحول فرهنگيمي

  )84و83هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي) »3«گزينة-210

تر از هويت اجتماعي افراداي گستردهجهان اجتماعي، پديدههويت فرهنگي
است و هويت اجتماعي افراد در پرتو هويت فرهنگي جهان اجتمـاعي شـكل 

گيرد.مي
  )82و81هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  
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)نژادفرهاد قاسمي(  »2«گزينة-211

سنخيتو ارتباط مستقيم با اصلنخيت استاين مطلب بيانگر اهميت اصل س
  اي كه نفي اصل سنخيت مساوي است با نفي اصل عليت.گونه به ،دارد

  )23كدام تصوير از جهان؟، صفحة)،2(فلسفة (  
----------------------------------------------  

)كيميا طهماسبي(  »4«گزينة-212

امـا  ،معلـول اشـاره دارد بـهعلتبخشيال به اصل وجوبؤعبارت صورت س
  معلول است. وعلتميانتمربوط به اصل سنخي »4«عبارت گزينة

  )23، صفحةكدام تصوير از جهان؟)،2(فلسفة (  
----------------------------------------------  

)مجيد پيرحسينلو(  »3«گزينة-213

اي ضـروري و، جهـان را تـابع رابطـه»وجوب بخشي علت بـه معلـول «اصل
اگر علت بـا تمـام حقيقـت خـود تحقـق اي كهگونهبهدهد؛نشان ميحتمي

وشـودكنيم كه تحقق معلول نيز ضروري و حتمي مـيپيدا مييافت، يقين
كـه علـت بـاز شـدن در اينوجوددر اينجا با .كندوجود آن، وجوب پيدا مي

) رخ(كليد+ سالم بودن كليد و قفل و ..) وجـود دارد، معلـول (بـاز شـدن در 
 ـنمي ي و معلـولي اسـت. دهد. تعجب گوينده ناشي از اعتقاد او به وجـوب علّ

ولي گوينده ،(البته توجه كنيد در اينجا حتماً علتي براي باز نشدن در هست
  ).از آن مطلع نيست

كنـد و ، نظم خاصي در جهان برقرار مي»سنخيت ميان علت و معلول«اصل
نـد منشـأ هـر چيـزي شـود. كشـاورز، توانميفهماند كه هر چيزيبه ما مي

آنشـده و بـراي صنعتگر، طبيب و هركسـي كـه در يـك كـار خـاص وارد 
سـنخيت «ريزي كرده، متوجه همين اصل بوده اسـت، گرچـه عبـارت برنامه

ها بيانگر اين اصل. ساير گزينهاو نرسيده باشدبه گوش» ميان علتّ و معلول
  هستند.

  )23ن؟، صفحةكدام تصوير از جها)،2(فلسفة (  
----------------------------------------------  

)نيما جواهري(  »4«گزينة-214

جهـان بـا يدارد، بـه ارتبـاط اجـزا يكه هر حادثه علتقتيحقنيبا قبول ا
كشفيپدريادهيبا هر پد ةو با مواجه ميبريميشان پيوستگيو پگريكدي

ها مربـوط بـه اصـل وجـوب گزينهساير.مييآيآن برمشيدايمنشأ و عامل پ
  علي و معلولي و سنخيت علت و معلول هستند.

  )23كدام تصوير از جهان؟، صفحة)،2(فلسفة (  
----------------------------------------------  

)(مجيد پيرحسينلو  »4«گزينة-215

كاملاً با ديدگاه سنخيت ميـان شتينينآلبرت امعروف منسوب به ةاين جمل
  معلول اشتراك دارد. علت و

  )23كدام تصوير از جهان؟، صفحة)،2(فلسفة (  

)(كيميا طهماسبي  »1«گزينة-216
دوم اتفـاق را قبـول دارد يعنـي اصـل سـنخيت را انكـار ياين شخص معنا

  هر چيزي باشد. أتواند منشكند بنابراين معتقد است هر چيزي ميمي
  هاي نادرست:تشريح گزينه

معلول اشاره دارد كه بهبهعلتبخشينه به اصل وجوباين گزي»: 2«گزينة
ال آن را قبـول شده در صورت سـؤوان گفت شخص توصيفتي نميعطور قط

دارد يا نه.
اين گزينه به اتفاق در معناي سوم اشاره دارد كه بـر اسـاس آن، »: 3«گزينة
معتقـدجهـانبـراينخسـتينعلـت وخداونـدبهكهفيلسوفانازايدسته
فرايندهايوجودحتي وكنندميانكارحوادث رازنجيرةغايتمنديتند،نيس

شـدهپيش تعيينازكهآورندميحساببهاتفاقيامريراجهاندرتكاملي
.استنبوده
 وسـيناابـنجملهازفلاسفه،ازبسيارينظرازمعناي دوم اتفاق»: 4«گزينة

  نيست.پذيرروپايي، امكانفيلسوفان ابرخي وطباطباييو علامهملاصدرا
  )25)، كدام تصوير از جهان؟، صفحة2(فلسفة (  

----------------------------------------------  

)(مجيد پيرحسينلو  »3«گزينة-217
پـردازد، اين رباعي خيام كه به پرسش از چرايي مرگ و زوال بدن انسان مي

و بـا معنـاي سـوم دار بودن و غايتمندي جهـان اسـت حاوي ترديد در هدف
  اتفاق تناسب بيشتري دارد.

  )25كدام تصوير از جهان؟، صفحة)،2(فلسفة (  
----------------------------------------------  

)نژاد(فرهاد قاسمي  »1«گزينة-218
اما معناي سوم اتفاق فلاسـفه  ،معناي اول و دوم اتفاق طرفدار چنداني ندارد

اي كه به علت نخستين معتقدنـد و فلاسفهاست:را به دو گروه تقسيم كرده
  اي كه به علت نخستين براي جهان معتقد نيستند.فلاسفه

  )26تا24هاي هكدام تصوير از جهان؟، صفح)،2(فلسفة (  
----------------------------------------------  

)نژادفرهاد قاسمي(  »1«گزينة-219
توانـد نظـم و انكـار كنـد نمـيراسـنخيت علـت و معلـول اگر فردي اصـل 

هماهنگي موجود در طبيعت را تبيين كند در حقيقت انكـار اصـل سـنخيت 
  علوم را به دنبال دارد. ةاعتباري هم بي

  )25كدام تصوير از جهان؟، صفحة)،2(فلسفة (  
----------------------------------------------  

)(كيميا طهماسبي  »3«گزينة-220
نشـده وبينـيپـيشحادثـةدادناتفاق كه به معناي رخارمچهالف: معناي

  .استحوادث پيرامونيبهنسبتمامحدود وناقصبه علممربوط
دارد ودنبـالبهرامعلولعلت وسنخيتب: معناي دوم اتفاق كه نفي اصل

تبيـينراطبيعتدرموجودهماهنگي ونظمتواندنميدر اين صورت فردي
  كند.

وم اتفاق كه نفي علت نخستين جهان را به دنبال دارد بنـابراين ج: معناي س
معتقـدجهـانبـراينخسـتينو علـتخداوندبهكهفيلسوفانازدستهآن

  كنند.ميانكارنيزحوادث رازنجيرةغايتمندينيستند،
  كنند.ميانكاررافيلسوفان آند: معناي اول اتفاق كه همة
  )26تا24هايجهان؟، صفحهكدام تصوير از)،2(فلسفة (  

دوازدهمفلسفة
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)نژادفرهاد قاسمي(»4«گزينة-221

شمار هستند و تعداد و انواع مشخص و دقيقي ندارند يـا لااقـل ها بيمغالطه

  توان مشخص كرد.نمي

  ها:تشريح ساير گزينه

تصاص بهدر هر علمي امكان بروز خطا و مغالطه وجود دارد و اخ :»1«ةگزين

  علم منطق ندارد.

  رخ دهد.استخطاي فكري براي هر فردي ممكن :»2«ةگزين

طـور طبيعـي بـر اسـاس قواعـد منطـق از آنجـا كـه انسـان بـه :»3« ةگزين

  طبيعي بودن خطا درست نيست. ،انديشدمي

  )4 و 3هاي هصفح،، ترازوي انديشهمنطق(منطق،  

----------------------------------------------  

)(كيميا طهماسبي»3«گزينة-222

هـا دچـار خطـاي آناند كه بـا رعايـتدانان قواعدي را مشخص كردهمنطق

فكري يا اصطلاحاً مغالطه (هرگونه خطاي انديشه كه ممكن است عمدي يـا 

  شويم.غيرعمدي باشد) نمي

  تشريح موارد نادرست:

ح قواعـد ذهـن بنـدي و توضـي كارگيري علـم منطـق كـه بـه دسـتهب: با به

تـوان عوامـل لغـزش و خطـاي ذهـن را تـر مـيتر و دقيـقپردازد، سريعمي

  تشخيص داد.

دانانانديشد كه منطقج: ذهن انسان به صورت طبيعي بر اساس قواعدي مي

  اند.اين قواعد را كشف (نه ابداع) كرده

هاي پيچيده يا تعريف دقيق اصطلاحاتدر استدلال» معمولاً«د: ذهن انسان

  شود.خاص، دچار اشتباه مي

  )4 و 3هايصفحه ،منطق، ترازوي انديشه(منطق،  

----------------------------------------------  

)نژاد(فرهاد قاسمي»1«گزينة-223

  .است »با«اشتراك لفظ ناشي از حرف ،در اين عبارتموجود ةمغالط

همزمان بـا حسـن بـه «يا» همراه حسن به سربازي رفت«با دو معني دارد: 

  »سربازي رفت

  )17تا13هاي هصفح،لفظ و معنا(منطق،  

)(كيميا طهماسبي»1«گزينة-224
مغالطة نگارشي كلمات دارد؛ زيرا املاي كلمة تألم (بـه معنـي » الف«عبارت

اندوه و درد) نادرست آمده است. بنابراين ديكتة كلمات يكي از مواردي است 
  لطة نگارشي كلمات گردد.تواند منجر به مغاكه مي
شـود از آن دو برداشـت مغالطة ابهام در عبارت دارد؛ زيـرا مـي» ب«عبارت

  مختلف كرد: 
  گونه نيستند.دانند اما مسلمانان اين. يهوديان گوشت خوك را حلال مي1
هـا داننـد و مسـلمانان هـم مثـل آن. يهوديان گوشت خوك را حلال نمـي2

  هستند.
تراك لفظ دارد زيرا خوانـدن هـم بـه معنـاي قرائـت مغالطة اش» ج«عبارت

  كردن است و هم به معناي اعلام كردن.
  )18تا13هاي هصفح،لفظ و معنا(منطق،  

----------------------------------------------  
)نژاد(فرهاد قاسمي»1«گزينة-225

  اين سيمرغ يك مفهوم جزيي است و در عالم خارج هم وجود ندارد.
ستم نام شخص خاصي است و در خارج از ذهن افرادي به اين نام هسـتند. ر

كه افراد متعدد يك نام داشته باشندصرفاً منظور رستم شاهنامه نيست. (اين
  كند.)آن را كلي نمي

  )21 و20هاي هصفح،مفهوم و مصداق(منطق،  
----------------------------------------------  

)ميا طهماسبي(كي»3«گزينة-226
  »)4و 2«هايبا يكديگر رابطة تباين دارند. (رد گزينه »ج«و »ب«هايدايره

با دايرة مياني اسـت  »ج«دهندة مصاديق مشترك دايرةنشان »الف«قسمت
كه بين خـود ايـن دو دايـره هـم رابطـة عمـوم و خصـوص ») 1«(رد گزينة

  وجه برقرار است.من
  دازيم:پرمي »3«حال به بررسي گزينة

  (قارچ) رابطة تباين برقرار است. »ج«(حيوان) و دايرة »ب«بين دايرة
 »الـف«دهـد؛ بنـابراين قسـمت دايرة مياني مفهـوم خـوراكي را نشـان مـي

  )، مفهوم قارچ خوراكي است.»ج«(مصاديق مشترك دايرة مياني با دايرة
  )23 و22هاي هصفحمفهوم و مصداق،(منطق،  

----------------------------------------------  
)(مجيد پيرحسينلو»3«گزينة-227

، تعريف مفهومي اسـت. در اينجـا واژه معنـا نشـده دارمثلث: شكل سه زاويه
هـا، نـوع انـد. سـاير گزينـهشدهاست و صرفاً مفاهيم عام و خاص مثلث ذكر

  اند.درستي تعيين كردهتعريف را به
  )31 و30هاي هح، صفتعريفاقسام و شرايط(منطق،  

----------------------------------------------  
)نژاد(فرهاد قاسمي»1«گزينة-228

حيوان و مفهوم خاص ناطق هـر  ،به عنوان مثال: در تعريف انسان مفهوم عام
  دو كلي هستند.

  :موارد نادرستتشريح
مفهوم خاص از جهت مفهومي اخص است وگرنه كلي است و نه»: 2«گزينة

  جزئي. در منطق ما با مفاهيم كلي سر و كار داريم.
بين مفهوم مجهول و مفهوم خاص (مثلاً انسان و نـاطق) رابطـة »: 3«گزينة

  تساوي برقرار است.
آيد. (به تفاوت معنـايي كـه در تعريف، يك مفهوم خاص نيز مي»: 4«گزينة

  در مقابل جزئي و كلي به معناي عام دقت كنيد.)
  )31صفحة،تعريفو شرايطاقسام(منطق،  

منطق
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)(كيميا طهماسبي»1«گزينة-229

،جامع بـودنتعريف اين گزينه تمام شرايط يك تعريف صحيح (واضح بودن،
  مانع بودن و دوري نبودن) را دارد.

  هاي نادرست:تشريح گزينه
  شود.شرط مانع بودن را ندارد؛ زيرا شامل خزندگان هم مي»: 2«گزينة
بودن را ندارد؛ زيرا شامل برخي از فلزات مانند طـلا جامعشرط»: 3«گزينة
  شود.نمي

شرط دوري نبودن را ندارد؛ زيرا يك مفهوم با مفهـوم مخـالفش »: 4«گزينة
  تعريف شده است. 

  )36تا34هايصفحه،اقسام و شرايط تعريف(منطق،  
----------------------------------------------  

)هري(نيما جوا»3«گزينة-230

تعريف جامع بايد تمامي مصاديق (افراد) مفهوم مورد نظر را پوشـش دهـد و 
  هيچ كدام از مصاديق خارج از آن تعريف قرار نگيرند.

نكته: جامع و مانع بودن مربوط به مصاديق است نـه محتـواي مفهـوم مـورد 
  نظر.

  )35صفحة،اقسام و شرايط تعريف(منطق،  
----------------------------------------------  

  
  

)نژاد(فرهاد قاسمي»4«گزينة-231

گرفتـه شـد و تحـول كـار) (مغالطهكاري) از سوفيست(مغالطهلفظ سفسطه
  معنايي نداشته است.

  )7فلسفه، صفحة)، چيستي1(فلسفة (  
----------------------------------------------  

)يميا طهماسبي(ك»4«گزينة-232

مربوط بـه دومـين ويژگـي فلسـفه يعنـي » 4«ال و گزينةعبارت صورت سؤ
  است.» استفاده از روش عقلي و قياسي«

  هاي نادرست:تشريح گزينه
موضـوع فلسـفه، «مربوط به ويژگي اول فلسفه يعني» 2«و »1«هايگزينه
  است.» ترين موضوعاتبنيادي
باعث نادرستي اين گزينه شده اسـت. آوردن استدلال استقرايي»: 3«گزينة

زيرا آغاز داشتن جهان يك مسئلة فلسفي است و با روش استدلال استقرايي 
  توان به آن پاسخ داد.نمي

  )10 و 9هاي ه، صفحچيستي فلسفه)،1(فلسفة (  
----------------------------------------------  

)(نيما جواهري»2«گزينة-233

  قرار دارند. هاي مضاففلسفهي علوم درمباني و زيربناها
هاي فلسفي هسـتند كـه قـوانين ، آن دسته از دانشفلسفههاي دانششاخه

هـاي خـاص منتقـل شناسـي را بـه محـدوده بنيادي وجودشناسي و معرفـت
  كنند.را بيان ميوجودازسازند و قوانين بنيادي آن محدودهمي

  )15و14هايصفحه،هاي فلسفهريشه و شاخه)،1(فلسفة (  

)(مجيد پيرحسينلو»1«گزينة-234

درماني براي دولت بار مالي دارد و منافع جمع را در نظر دارد. لغو ايـن ةبيم
تراصالت فرد كه منافع افراد را در نظر دارد تا اجتماع، نزديكةبيمه به نظري

اهاست. كم كردن ماليات ثروتمندان نيز در همين راستا است. در اين ديـدگ
اي بيشتر از ديگـران تواند هر ميزاني ثروت داشته باشد و وظيفههركسي مي

  ندارد.
  ها: تشريح ساير گزينه

: آزادي انتشار كتاب و مطبوعات با ديـدگاه اصـالت فـرد تناسـب »2« ةگزين
  بيشتري دارد.

هاي خالي و محدوديت خريـدوفروش ارز، : ماليات گرفتن از خانه»3«ةگزين
حدوديت براي مالكان آن و ناظر به تأمين منافع اجتمـاع اسـت مةدربرگيرند

  پس با اصالت جامعه تناسب دارد.

: آزادي خريـدوفروش مشـروبات الكلـي بـا ديـدگاه اصـالت فـرد »4«ةگزين
  تر است.مرتبط

  )16و15هايهاي فلسفه، صفحه)، ريشه و شاخه1(فلسفة (  

----------------------------------------------  

)(نيما جواهري»4«گزينة-235

هـا ها و خارج كردن آنيكي از فوايد آموختن منطق توانايي تشخيص مغالطه
هـاي گيـرد تـا انديشـهاز باورهاست. فلسفه از اين توانايي منطقي كمك مـي

فلسفي درست از تفكّرات غلط تشخيص داده شود و راه رسيدن به اعتقـادات 
  درست هموار گردد.

خوانيم: فرق فيلسوف بـا مردمـان ديگـر ايـن قلال در انديشه ميدر ذيل است
است كه اولاً فيلسوف دربارة همين مسائل به نحو جدي فكر مي كنـد؛ ثانيـاً 

دهد. او تابع برهـان شود و پاسخ ميبا روش درست وارد اين قبيل مسائل مي
  و استدلال است؛ نه تابع افراد و اشخاص.

  )23 و22هاي ه، صفحدگيزنفلسفه و)،1(فلسفة (  

----------------------------------------------  

)(كيميا طهماسبي»2«گزينة-236

مربوط به رهـايي » الف«مربوط به استقلال در انديشه و عبارت» ب«عبارت
  هاي غيرمنطقي است.از عادت

  هاي نادرست:تشريح عبارت

رهايي از افكار و عقايديغلط است؛ زيرا فيلسوف فقط به دنبال» د«عبارت
  است كه پشتوانة عقلي و منطقي محكمي ندارند.

  ال تنها عبارات صحيح را مدنظر قرار داده است.ؤتوجه كنيد كه صورت س

  ها است.مربوط به دوري از مغالطه» ج«عبارت
  )24تا22هايفلسفه و زندگي، صفحه)،1(فلسفة (  

يازدهمفلسفة
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)(مجيد پيرحسينلو»3«گزينة-237
را نگاه كـرد، » خود«نيشاد كه از متون هندويي است آمده است: بايددر اوپا

انديشيد و در توجه به خود غرق شد. با نگاه» خود«گوش كرد، به» خود«به
است كه هر چه كه» خود«كردن، گوش دادن، انديشيدن و واقعيت دادن به

  شود.هست شناخته مي
  ها: تشريح ساير گزينه

  ئوتسه است و نه كيانيان.: اين نظر لا»1« ةگزين
  توان گفت فلسفه ابتدا در كدام سرزمين پديد آمده است.: نمي»2« ةگزين
هاي زرتشـت اسـت كـه در آن انديشـه در مسـائل : گاتاها سروده»4« ةگزين

  بنيادين هستي هم وجود دارد.
  )30و29هايفلسفه، صفحهآغاز تاريخي)،1(فلسفة (  

----------------------------------------------  

)نژاد(فرهاد قاسمي»2«گزينة-238
گيري فلسفه آنچه بيش از هر چيز ذهن دانشمندان را به خـود در آغاز شكل
  هاي مربوط به جهان طبيعت بود.داشت دگرگونيمشغول مي

  )30)، آغاز تاريخي فلسفه، صفحة1(فلسفة (  
----------------------------------------------  

)(كيميا طهماسبي»3«گزينة-239
تغيير و تحول دائمي جهان اعتقاد داشت؛ به نظر او دگرگونيهراكليتوس به

  توان از آن گريخت.قانون كائنات است و نمي
  هاي نادرست:تشريح گزينه

انديشــمنداني كــه در آن دوره بودنــد، فقــط بــه تفكــر فلســفي»: 1«گزينــة
  ان خود نيز آشنايي داشتند. پرداختند و با مجموعة علوم زمنمي

دانند كـه مورخان فلسفه تالس را نخستين انديشمند يوناني مي»: 2«گزينة
  است.انديشة فلسفي مشخصي داشته

به نظر پارمنيدس ما با يـك واقعيـت بـدون تغييـر و جـاودان و »: 4«گزينة
  توان آن را دريافت.رو هستيم كه تنها با تفكر عقلي ميفناناپذير روبه

  )33تا30هايآغاز تاريخي فلسفه، صفحه)،1(فلسفة (  
----------------------------------------------  

)(نيما جواهري»3«گزينة-240
شناسان بـا يكـديگر سوفسطائيان به اين دليل كه سخن انديشمندان و جهان

اند تفسير درسـتي از جهـان بـه دسـت آورنـد، ها نتوانستهمتضاد است و آن
ظريات آنان را بيهوده دانستند و به جاي آموزش علوم به فن سخنوري روين

  دانستند)فايده نميآوردند (پس همة علوم را بي
  )34تا31هاي هآغاز تاريخي فلسفه، صفح)،1(فلسفة (  

----------------------------------------------  

)كتاب آبي(»4«گزينة-241
روست و به دنبالهاي معمولي و روزانه روبهن سؤالتا زماني كه انسان با هما

تـوان آن را تفكـر هاسـت، در مرحلـة اول تفكـر قـرار دارد كـه مـيپاسخ آن
غيرفلسفي ناميد. اما اگر انساني از اين مرحلة تفكر عبور كرد و بـا جـديت و 
پيوسته به سؤال هاي دستة دوم پرداخت، وارد مرتبـه دوم تفكـر شـده كـه 

ناميـد. (مرحلـة دوم در گـذر از مرحلـة اول » تفكر فلسـفي« ن راتوان آمي
  شود و اين دو لزوماً با هم تقابلي ندارند)مطرح مي

  )5، صفحةچيستي فلسفه)،1(فلسفة (  

)كتاب آبي(»3«گزينة-242

رديـف (دليل قطعي) و يا شايد براي هـم» تواضع و فروتني«سقراط به علت
الي) مايـل نبـود او را سوفيسـت يعنـي هـا (دليـل احتم ـنشدن با سوفيسـت

ــه همــين دليــل، خــود را » دانشــمند« يعنــي» فيلوســوفوس«بخواننــد و ب
ناميد.مي» دوستدار دانايي«

  )7، صفحةچيستي فلسفه)،1(فلسفة (  
----------------------------------------------  

)كتاب آبي(»4«گزينة-243

در حكمفرعيهايه است و بخشبخش اصلي به منزلة ريشه و اساس فلسف
  آنند.هايستونها وشاخه

  )13، صفحةهاي فلسفهو شاخهريشه)،1(فلسفة (  
----------------------------------------------  

)كتاب آبي(»2«گزينة-244

شناسي، در حقيقت جامعه را چيزي غيـر پيروان مكتب اصالت فرد در جامعه
ند و براي جامعـه، جـداي از افـراد، حيثيـت و وجـود داناز مجموع افراد نمي

بيـانگر يـك اصـل  »1«توجه كنيد كه عبارت گزينـة مستقلي قائل نيستند.
آيـد. بحـث ها به وجود ميبديهي است. معلوم است كه جامع از تجمع انسان

همان احكام افـراد آن اسـت يـا جامعـه  هبر سر اين است كه آيا احكام جامع
ي خود دارد.احكامي مستقل برا

  )16 و15هاي ه، صفحهاي فلسفهو شاخهريشه)،1(فلسفة (  
----------------------------------------------  

)كتاب آبي(»4«گزينة-245

تواند با تفكر دربارة باورهاي خود، بدون تعصـب، دربـارة درسـتي و انسان مي
ازد. بـراي تفكـر هاي فكـري خـود را بس ـها تحقيق كند و بنياننادرستي آن

فلسفي نيازي به آموزش فلسفه نيست.
  )21، صفحةو زندگيفلسفه)،1(فلسفة (  

----------------------------------------------  

)كتاب آبي(»3«گزينة-246

پيروي از نظرات فيلسوفان گذشـته تنهـا درصـورتي پذيرفتـه اسـت كـه بـا 
ان قبلي عقايد نادرستي داشـته استدلال عقلي اثبات شده باشد و اگر فيلسوف

اش را بـر پايـة نظـرات پذيرد، لذا عقيـدهها را نميباشند، فيلسوف واقعي آن
كند. همچنـين فيلسـوف در برابـر حقيقـت متواضـع فيلسوفان قبلي بنا نمي

  است.
  )24تا22هاي ه، صفحو زندگيفلسفه)،1(فلسفة (  

 ----------------------------------------------  

)كتاب آبي(»2«گزينة-247

براي انسان خوب نيست كه بـه هرچـه ميـل دارد بـه آسـاني «س: وهراكليت
كنـد، بـدي نيكـي را، برسد. بيماري اسـت كـه تندرسـتي را خوشـايند مـي

  »گرسنگي سيري را و خستگي آسايش را.
  )32 و31هاي ه، صفحآغاز تاريخي فلسفه)،1(فلسفة (  
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)كتاب آبي(»2«گزينة-248
تـرين انـد كـه دربـارة اساسـيرجا كه تمدني شكل گرفته كساني هم بـودهه

اند.انديشيدههاي هستي ميمسئله
  ها: تشريح ساير گزينه

توان براي دانش فلسفه از نظر زماني آغـازي تعيـين كـرد و نمي»: 1«گزينة
  كند.ها نيز صدق مياين سخن دربارة همة دانش

تــر از بـين رفتــه امــا هــاي قـديمي نگرچــه آثـار تمــدني تمـد »: 3«گزينـة 
  هاي جديدتر منتقل شده است.ها به تمدندستاوردهاي آن

تـرين مانـده گزارشـي از قـديميدانشمندان بر اساس آثار بـاقي»: 4«گزينة
تواننـد از آغـاز فلسـفه وجه نمـيدهند و به هيچهاي فلسفي ارائه ميانديشه

  تاريخ دقيقي ارائه دهند.
  )29، صفحةغاز تاريخي فلسفهآ)،1(فلسفة (  

----------------------------------------------  
)كتاب آبي(»3«گزينة-249
يـان خـود را وقـف رياضـيات كردنـد، لة دوم نادرست است؛ زيرا فيثاغورجم

گرچه رياضيات را با فلسفه و عرفـان درآميختنـد، امـا خـود را وقـف عرفـان 
نكرده بودند.

؛ زيرا پارمنيدس فلسـفة خـود را بـه صـورت شـعر جملة سوم نادرست است
  عرضه كرده بود نه هراكليتوس.
  )32 و31هاي ه، صفحآغاز تاريخي فلسفه)،1(فلسفة (  

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)»4«گزينة-250

شناسان باستان دربارة جهـان هسـتي آراء و نظـرات گونـاگون و غالبـاً جهان
تضادي داشتند كه باعث نوعي تشويش و آشفتگي فكري بين مردم عـادي م

شد و ثمرة اين آشفتگي فكـري پديـد آمـدن گروهـي بـه نـام سوفسـطايي 
  )34ة، صفحآغاز تاريخي فلسفه)،1(فلسفة (  (سوفيست) بود.

----------------------------------------------  

  
  

(مهسا عفتي)»2«گزينة-251
هاي علمي در دو سطح ظـاهري و تجربـي بـه يـك انـدازه رشـد همة نظريه

ها در زمـان ارائـه، قابـل بررسـي اند؛ زيرا ساختار ظاهري برخي نظريهنكرده
  تجربي نيست.

  )13صفحةشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه،شناسي، روان(روان  
-------------------------------------- ----  

(نصيبه كلانتري)»3«گزينة-252
كننـد و علاقـة هـاي گروهـي مـيكودكان در دورة دبستان با يكديگر بـازي

جنسان خـود بـازي كننـد و از جملـة معـروف خاصي به اين دارند كه با هم
  كنند. استفاده مي» دخترها با دخترها و پسرها با پسرها«

ي مـوازي دارنـد، يعنـي هـادر چهار يا پنج سالگي كودكان گرايش به بـازي
  مندند كه در كنار يكديگر باشند، ولي به تنهايي بازي كنند.علاقه

  )51صفحةشناسي رشد،شناسي، روان(روان  
 ------------------------------------------  

(كتاب آبي)»3«گزينة-253
آمـوزان، از طريـق اي بر روي سطح نمرات دانشهاي رايانهبررسي تأثير بازي

  باشد. مناسب نمي» مشاهده«وشر
  )28و27هايصفحهشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه،شناسي، روان(روان  

(مبيناسادات تاجيك)»4«گزينة-254
  روش علميهاي مختلف←الات با استفاده از مثالؤپاسخ دادن به س -
  شيوة خردگرايانه←دانانروش مورد استفادة فلاسفه و منطق -

  )16صفحةشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه،سي، روانشنا(روان  
 ------------------------------------------  

نژاد)(فرهاد علي»2«گزينة-255
كننـدة توانـايي فـرد بـراي كاركرد دوم توجه است كـه بيـان ،گوش به زنگي

باشد. در تكليـف صـورت يافتن محرك هدف در يك دورة زماني طولاني مي
بايـد تعـداد دفعـات اتفـاق افتـادن محـرك هـدف (سـبقت سؤال، شـخص

  موتورسوار) را در چند ساعت فيلم مسابقات گزارش دهد.
  )78صفحةشناسي، احساس، توجه، ادراك،(روان  

 ------------------------------------------  

(كتاب آبي)»3«گزينة-256
سـاله را  3تـا  1شود و كودكطفوليت دو سال اول زندگي فرد را شامل مي

تـا  1نامند؛ بازة زماني مشترك بين اين دو دوره،افتد، نوپا ميكه تازه راه مي
  صورت مستقل راه برود. تواند بهسالگي است كه كودك در اين دوره مي 2

  )47و44هايصفحهشناسي رشد،شناسي، روان(روان  
 ------------------------------------------  

نژاد)(فرهاد علي»3«گزينة-257
شـناختي منجـر در تبيين، به بررسي علل و عواملي كه به يـك پديـدة روان

كنـيم. پردازيم. به عبارت ديگر چرايي يك پديده را بررسي مـيشوند، ميمي
پخـش «هاي شـلوغ، علت كمك نكردن افراد در مكان» 3«در عبارت گزينة

  دانسته شده است.» مسئوليت
  ها:تشريح ساير گزينه

  بينيپيش»: 1«گزينة
  توصيف»: 2«گزينة
  توصيف»: 4«گزينة

  )14صفحةروش مورد مطالعه، وشناسي: تعريفشناسي، روان(روان  
 ------------------------------------------  

(مهسا عفتي)»3«گزينة-258
دهنـد؛ بـه عبـارت ديگـر اي از قوانين علمي، نظريه را شـكل مـيمجموعه -

  آيند.دست ميتركيب اصول و قوانين مختلف بهها بانظريه
  شوند.ها، در صورت تأييد تجربي به قانون يا اصل تبديل ميفرضيه -

  )13و12هايصفحهروش مورد مطالعه، وشناسي: تعريفشناسي، روان(روان  
 ------------------------------------------  

(كوثر دستوراني)»3«گزينة-259
را رديابي كرده كه غايب بوده است؛ اين حالت هشدار كـاذب محمد محركي

  نام دارد.
  )77صفحةشناسي، احساس، توجه، ادراك،(روان  

 ------------------------------------------  
(كوثر دستوراني)»4«گزينة-260

عوامل وراثتي به نقش طبيعي و فيزيولوژيكي رشد اشـاره دارنـد (مـورد ج)؛ 
كننـد (مـوارد محيطي به تأثير محيط و يادگيري تأكيد ميحال آنكه عوامل

  الف و ب).
  )42تا38هايصفحهشناسي رشد،شناسي، روان(روان  

شناسيانرو






